
 
 
 
  

  
 

  
  

 )1(1واژة زبان فارسیگنجمعناشناسی و 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی عضو هیئت علمی( درضا رضويمحم(  
  
 مقدمه  1

در بحـث   3،نويسـي  راهنماي فرهنگدر کتاب مشهور و کلاسیک خود،  2لادیسلاو زگوستا
هـاي   بـه تحلیـل   ،صـاً به اهمیت و لزوم مطالعات معنـایی، و مشخّ  4،»معناي واژگانی«از 

                                                   
 »زبان فارسی ةواژمعنایی در تدوین گنج رویکردهاي«این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی نگارنده است با نام ) 1
ر حسـین سـامعی، اسـتاد راهنمـاي رسـاله، کـه       از آقاي دکت ـ. عنوان رسالۀ دکتري ارائه شده استکه به ) 1386(

این مقاله را نیز همچون همیشه نقادانه و موشکافانه مطالعه و نکات ارزشمندي را خاطرنشـان   ۀنوشت اولی دست
به دلیل حجم مطالب، مقاله به دو بخش تقسیم شده و در دو شماره به چاپ خواهـد  . کنمکردند سپاسگزاري می

شناسی، روابط  ها شامل روش ین شماره، مقدمه، تحقیقات پیشین، تحلیل معنایی دادهدر بخش نخست، در ا. رسید
هـا   در بخش دوم، در شمارة آینده، ادامۀ تحلیل معنایی داده. است گنجانده شده  و منابع کلّ مقاله ها قالب ،معنایی

  . ارائه خواهد شد لیّۀ منابعو ک ها مدل، پیامدها، ضمیمه ةواژ ها و مجازها، و نیز ساختار گنج شامل استعاره
2) Ladislav Zgusta 
3) Manual of Lexicography 
4) lexical meaning 
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نویس در کار خـود بـه   کند که فرهنگ هاي معنایی اشاره و اذعان می مربوط به مشخصه
نگر نیاز  هاي مربوط و رویکردهاي نام ابعاد معنایی واژه مطالعاتی از این دست و بررسی

هـا و  ادیي ـبن: معناشناسـي در کتـابی بـا عنـوان     5ویرزبیکـا  آنـا  .)Zgusta 1971, pp. 111-112(دارد 
شناسـی   بیان این مطلب که زبان ننویسی، ضم سی و فرهنگدر بخش معناشنا 6،ها جهاني

نویسی متقابلاً به یکدیگر وابسته و نیازمنـد هسـتند، اظهـار داشـته اسـت کـه        و فرهنگ
 ,Wierzbicka 1996( »برسد ظهور ۀمنصنویسی به  بایست در فرهنگاي علمی میرشته ۀمعناشناسی به مثاب«

p. 258(. کـه مشخصـاً بـه     8،نويسي المللي فرهنگمجلة بيننامۀ هدر مقدمۀ ویژ 7،فونتنل تییري
دارد که در است، اذعان می  اختصاص یافته 9معنایی  ـ ها و روابط واژگانیواژهها، گنج فرهنگ

اي و نیز استخراج ایـن دانـش از منـابع زبـانی،     واژهبازنمایی دانش معنایی و گنج ۀزمین
هالیدي دو شیوة  .)Fontenelle 2000, p. 231(شود هنوز لازم است که تحقیقات بسیاري انجام 

 .Halliday 2004, p(شمرد واژه برمیرا تدوین فرهنگ و تدوین گنج 10شناسی بنیادین واژگان

هــا بهتـرین منــابع اطلاعــات   واژه هــاي لغــت و گـنج کنـد کــه فرهنـگ   و اشـاره مــی  )3
  )Ibid, p. 20( 11.شناختی هستند واژگان

نویسی فارسی  فرهنگ شناختیِ شناس به ضعف روشانی، حقایر پژوهندگاندر میان 
نویس از موضـوع و حـدود کـار    کند و این ضعف را عدم آگاهی قبلی فرهنگاشاره می

. )319-320 ، ص1370(دانـد  مـی  »شناسـی  اصول و مبـانی واژگـان  «خود و عدم توجه به 
رهنگ، به روشـنی  ، در یادداشتی بر آن ف)1381( فرهنگ بزرگ سـخن انوري، سرویراستار 

                                                   
5) Anna Wierzbicka  
6) Semantics: Primes and Universals  
7) Thierry Fontenelle 
8) International Journal of Lexicography 
9) Dictionaries, Thesauri and Lexical-Semantic Relations 
10) lexicology 

کند کـه ایرانیـان روزگـاري    شناسی، به این نکته اشاره میشایان ذکر است هالیدي، در بررسی تاریخ واژگان) 11
   )Halliday 2004, p. 12( .اندنویسان برتر جهان اسلام بودهفرهنگ
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نگـاري در   عمومی فرهنـگ  ۀنبودن نظری« و »نگاري در کشورفراهم نبودن تمهیدات علمی فرهنگ«به 
       .»نگـاري فارسـی در حـال تولـد اسـت      دانش نظـري فرهنـگ  « کند اشاره و اظهار می »زبان فارسی

  )ص یازده(
 ايهاي دوگانهدواح ۀمثابها به که موضوع آن بررسی واژه از این دست هر پژوهشی

متفاوت، و در عین  ممکن است از دو منظر کاملاً متشکل از صورت و معنا باشد، اصولاً
ایـن دو رویکـرد را بـه     14اولمان 13.»يمعنانگر«و  12»ينگر نام«: حال مکمل، طرح گردد

پـذیر میـان لفـظ و    اي دوسویه و برگشت از آنجا که معنا رابطه«: کندگونه توصیف میروشنی این
از لفظ آغاز کـرد و بـه جسـتجوي    [...]  توان می :آن پرداخت ۀتوان به مطالعفهوم است، از دو سو میم

توان از مفهوم آغاز کرد و به جستجوي لفظ یا مفهوم یا مفاهیم وابسته به آن پرداخت؛ اما همچنین، می
هـاي  وین فرهنـگ ه به تدرویکرد معنانگر ک .) (Ullmann 1962, p. 63»الفاظ مربوط به آن پرداخت

دهد و بـه ارائـۀ معنـاي آنهـا در قالـب      ها را مبنا قرار میانجامد صورت واژه الفبایی می
نگر، که موضوع این مقـال اسـت، جهتـی     رویکرد نام. پردازدنگاشتی میتعاریف فرهنگ

اي در آن معنـا  پردازد که به گونـه جمعیِ الفاظی می ۀاز معنا آغاز و به ارائ. وارونه دارد
گیرنـد،   نگر قرار میتر اصطلاح فرهنگ نامهایی که زیر چساختار فرهنگ. شتراك دارندا

 ـ    هـا و فرهنـگ  نامـه ها، اصطلاحواژهاز قبیل گنج ثیر أهـاي تصـویري، از ایـن رویکـرد ت
  15.پذیرد می

فرهنگی است عمدتاً موضـوعی   16،»تزاروس«یا در اصطلاحِ انگلیسیِ آن  »واژهگنج«
هـاي معنـایی فهرسـت و     تی را که معناي یکسان دارنـد تحـت دسـته   ها و عباراکه واژه

به معناي  thesaurosاین اصطلاح از ریشۀ یونانیِ p. 33)  .(Hartmann ,1998 کند بندي می طبقه

                                                   
12) onomasiology 
13) semasiology 
14) Stephan Ullmann 

  .نگر داردنیز رویکردي نام (terminology)یشناساصطلاح) 15
16) thesaurus 



19  
 4نویسی  فرهنگ

 )1(واژة زبان فارسی  معناشناسی و گنجاله  مق

 

سـه معنـاي    17اسـترکنبرگ . )Ibid, pp. 142-143(است   اخذ شده »هاواژه ۀگنجین«یا  »مخزن«
تـزاروس در ابتـدا بـه مفهـومِ آثـار بـزرگ        :شـمرد متفاوت بـراي ایـن اصـطلاح برمـی    

. انـد شـده  هاي یک زبان تدوین مـی  است که با هدف ارائۀ کلِ واژه  نگاشتی بوده فرهنگ
در ایـن کـاربرد، بسـیار بـا مفهـومِ ریشـۀ آن قرابـت دارد         »تـزاروس «مفهومِ اصـطلاح  

)Sterkenburg 2003, p. 142(. ژه پدیـد آمـده  معناي دومِ تزاروس، پس از تدوین تزاروس رو 

در  .)Ibid(تزاروس در این مفهـوم بـه فرهنگـی متشـکل از مترادفـات اشـاره دارد       . است 
معناي سوم، تزاروس به فرهنگی اشاره دارد که داراي نظم موضوعی است و تعریفی از 

 18هـالن . )Ibid, p. 143(دهد  دست می گیرند بههایی که ذیل یک موضوع قرار می همۀ واژه
هاي موضوعی با انتشار تزاروس روژه مرسوم براي فرهنگ »تزاروس«لاح گوید اصطمی

نگاشتی میان فرهنگ موضوعی و تزاروس وجـود  گونه تمایز فرهنگاساساً هیچ«کند که  شد و اشاره می

 ،واژه گـنج برابرهـاي   عمومـاً  در فارسی براي این اصطلاح. )Hullen 1999, p. 13, n. 27( 19»ندارد
 20.اسـت  شـده  بـرده با معانی کمابیش مشابه به کار  و فرهنگ معنایی روستزا ،نامهاصطلاح

. شـده اسـت   شـناختی قائـل  تمـایزي اصـطلاح   واژهگـنج و  نامـه اصـطلاح نگارنده میـان  
نظـر   اي خاص درمتداول در زمینه اي از اصطلاحاتتوان مجموعه را می »نامه اصطلاح«

را  »واژه گـنج «این پژوهش، اصطلاح  در. اندبندي شدهگرفت که برحسب موضوع طبقه

                                                   
17) Piet van. Sterkenburg  
18) Werner Hullen 

  .تأکید از نگارنده است) 19
 اشـاره  thesaurusنیز در مدخل  واژگانو  فرهنگ، علاوه بر این، به برابرهاي )1381( فرهنگ معاصر هزاره) 20

اشاره کرده و در توضیح آورده است که چنین  فرهنگ معناییبرابر تنها به ) 1385( فرهنگ معاصر پويا .است کرده
هاي معمولی که در کند، برخلاف فرهنگبندي میفرهنگی کلمات را برحسب قرابت، تشابه و تضاد معنایی گروه

واند الفبایی یا تنهایی اطلاعات در چنین فرهنگی می ۀارائ ةلازم به ذکر است شیو. آنها ترتیب کلمات الفبایی است
  .شودبندي معنایی در محتواي هر دو شیوه اعمال میتقسیم. باشد) موضوعی(غیرالفبایی 
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معنـایی   ۀح دانسته و آن را در مفهوم فرهنگی با آرایش الفبایی یا موضوعی که شبکمرج
  . ایم کار برده  بهدهد  ها را نمایش میواژه

 ـ: بر اساس آنچه گفته شد مقالۀ حاضر به این موارد اختصـاص یافتـه اسـت     ۀاز جنب
همچنین، از این . واژة زبان فارسیبراي تدوین گنج احتمالی مبانی نظري بررسینظري، 

هاي زبان عاهاي نظري رویکردهاي معناشناختی با دادهجنبه، صحت و سقم برخی از اد
 ـ. فارسی سنجیده و به محک آزمون گـذارده خواهـد شـد    توصـیفی، نمایانـدن    ۀاز جنب

هـاي بـدن، از   نـدام ا معنایی ةحوز اهاي زبان فارسی، ی ساختار معنایی یک حوزه از واژه
نمونه و مـدلی   ۀکاربردي، ارائ ۀاز جنب. ها طریق تجزیه و تحلیل و توصیف مستقیم داده

  .واژة متعارف زبان فارسیهاي یک گنجکوچک از مدخل
اي خـاص،  داري از انگاره است که بدون جانب  ها تلاش شدهدر تحلیل معنایی داده

هـاي  عنایی موجود در دادهواحدهاي مو گزینش پیشاپیشِ چهارچوب نظري، ساخت و 
طبعاً این توصیف، سرانجام با مفاهیم برخـی از  . شده مشاهده و توصیف شود گردآوري

به باور نگارنده، اتخاذ چنـین رویکـردي   . دهدهاي معناشناختی همسویی نشان مینظریه
یـار  هاي معنایی بیشـتري را در اخت شود و واحدموجب افزایش توان توصیفی تحلیل می

واژه سودمند اسـت  این رویکرد براي اهداف کاربردي نظیر تدوین گنج. دهدما قرار می
خاص نادیده باقی بمانند،  ۀهاي گوناگون معنا را، که ممکن است در یک نظریزیرا جنبه
  .  سازدآشکار می

) 2 رابطـه؛ ) 1: اندمفهوم معناشناختی مورد تحلیل قرار گرفته 4ها اساساً بر بنیاد داده
و مـدل معناشـناختی وام گرفتـه     نظریـه  4ایـن مفـاهیم از   . مجاز )4؛ استعاره) 3 قالب؛
در تحلیـل   ايگـرا و معناشناسـی رابطـه    معناشناسی ساخت) 1: ند ازا اند که عبارت شده

در تحلیـل  همچون بخشی از معناشناسی شناختی  معناشناسی قالبی) 2 ؛روابط گوناگون
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هـا  در مجموع، تحلیل. ها و مجازهاناختی در تحلیل استعارهمعناشناسی ش) 3 ؛ وهاقالب
  . گنجندگرا و شناختی می در چهارچوب دو رویکرد کلانِ ساخت

بـر   ) (Murphy 2003, p. 8پـذیر اسـت   اي تعریف، عضویت در مجموعه»رابطه«منظور از 
ي واحـد ابـۀ  بـه مث  واژه(هـا  اي از واژهپایۀ این تعریف، هرگاه ویژگی مشترکی در دسته

تـوان بـا اسـتفاده از آن    تمیز داده شـود، مـی  ) معنا یک صورت ویک متشکل از  دوگانه
این فهرست حـاوي  . ها را یک مجموعه قلمداد و فهرست کردویژگی، آن دسته از واژه

اي بر اسـاس ویژگـیِ مـورد    دو گروه واژه خواهد بود که با یکدیگر رابطه دارند، رابطه
الـف و ب را بـر مبنـاي     ةاي کـه واژ ست صوري باشد، مانند رابطـه رابطه ممکن ا. نظر

یا معنایی باشد، ماننـد   ،چشمیبا  چشمدهد، نظیر رابطۀ اشتقاق در یک مجموعه قرار می
الف و ب را بر مبناي شباهت یـا ویژگـی خاصـی در معنـا مجموعـه       ةاي که واژرابطه

طور کلی، هـر مجموعـه   به). است دست نوعی اندام( اندامبا  دستسازد، نظیر رابطۀ  می
رابطـۀ جانشـینی   . گـذارد اي همنشینی را به نمایش میاي جانشینی یا رابطهماهیتاً رابطه

. ب جایگزین کرد، نظیر همۀ روابط معنایی ةالف را با واژ ةتوان واژهنگامی است که می
وي آیـی در یـک سـاخت نح ـ   الف و ب به جهت وقوع و باهم ژةدر رابطۀ همنشینی وا
  ) Murphy 2003, pp. 8-12;  Evens 1988, pp. 7-8; Frawley 1988( .دشونداراي رابطه تلقی می

 .Lee 2001, p( اي است که براي درك معناي واژه مورد نیاز استزمینهدانشی پس ،قالب

هـا  هاي دیگر مطرح نیست و واژهها و مفهومِ آنها با واژهر اینجا رابطۀ مستقیم واژهد .) 8
اي که در هـر قالـب دارنـد بـا     آفرینیِ معنایی ویژههاي مشترك و نقشدر پیوند با قالب

به وجود قـالبی نیـاز   فروختن براي مثال براي درك معناي واژة . شوندیکدیگر مربوط می
هاي دیگري مانند خریدار، فروشنده، کالا و پول نیز حضور داشته است که در آن پدیده

هـر قالـب حـاوي    . دهندة قالب مـذکور هسـتند  ناصر قالبیِ تشکیلها عاین پدیده. باشند
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دهد کـه عناصـر   ظرفیت معنایی نشان می. است 22»ظرفیت نحوي«و  21»ظرفیت معنایی«
و  »خریـدار «هـاي  عهـده دارنـد، ماننـد نقـش     قالبی چه نقش معنایی را در آن قالب بـر 

 ـ »آراینده«و  »اندام«یا  »فروختن«در قالب  »فروشنده« ظرفیـت  . »آرایـش بـدن  «ب در قال
هاي دستوري این عناصر در جمله است، ماننـد فاعـل،   ها و ساختنحوي نشانگر نقش

هـا عمـدتاً   در تحلیلِ قالب .(Fillmore & Atkins 1992, pp. 76-79)اي  مفعول و گروه حرف اضافه
نظر بوده است ظرفیت معنایی و عناصر قالبی هر قالب مد.  

اي دیگـر  اي درك و تجربۀ یـک پدیـده در چهـارچوب پدیـده    استعاره ماهیتاً به معن
مبنـاي مشـابهت و انطبـاق میـان دو      اللفظی واژه، براستعاره با بسط معناي تحت. است

و حـوزة   أاین سه رکن، یعنـی حـوزة مبـد   . انجامداي دیگر میحوزه، به شناخت حوزه
 & Lakoff(دهند تشکیل میساختن این دو، اساس استعاره را  هم منطبق مقصد و فرایند بر

Johnson 1980, p. 3-6; Lakoff 1987, p. 276 ( .        در فراینـد انطبـاق صـرفاً یـک جنبـه یـا برخـی از
شباهت شکل . شودهاي میان دو حوزه بر اساس شباهتی که وجود دارد برجسته می جنبه

 ممکن است موجب گردد واژة دال بر پدیـدة الـف، بـراي اشـاره بـه     ه ظاهري دو پدید
اي تواند بـراي نامیـدن قطعـه   از این طریق می زانوبراي مثال، لفظ . کار رود ب بهة پدید

  . کار رودکند به هم متصل می و لوله را بهلولۀ خمیده که د
مجاز اساساً به معناي اشاره و ارجاع به یک پدیده از طریق یک پدیدة دیگر مـرتبط  

آن پدیـدة اول نماینـدة پدیـدة دیگـر      ترتیب، در کـارکردي ارجـاعی،  بدین. با آن است
نزدیکی و مجاورت اساس ارتباط میان دو پدیده . )Lakoff & Johnson 1980, pp. 35-37(شود  می

براي مثال، واژة دال بر کل یک پدیده، . انجامدگیري مجاز میزند که به شکلرا رقم می
  .دلالت خواهد کرد، موي سر، به این طریق بر بخشی از آن پدیده، مانند سرمانند 

                                                   
21) semantic valency                 22) syntactic valency  



23  
 4نویسی  فرهنگ

 )1(واژة زبان فارسی  معناشناسی و گنجاله  مق

 

بخش تحقیقات پیشین، که در دو : ساختار مقاله پس از بخش مقدمه عبارت است از
هایی نمونه ۀنگر و ارائهاي نامزیربخش، به طرح مباحث نظري مطرح در تدوین فرهنگ

هـا مفـاهیم مـرتبط بـا رویکردهـاي      در بخـش نظریـه  . پردازدمی هااین فرهنگمعتبر از 
در بخش بعد، نگارنده تجزیـه و تحلیـل معنـایی    . شودمی معرفیی گرا و شناختساخت

پس از آن، . شناسی خود را در انجام این کار توصیف کرده استو روش را ارائه هاداده
مدل تنظـیم شـده    ةواژهایی از یک گنجدر بخش پنجم، این اطلاعات به صورت مدخل

اربردي ایـن پـژوهش ذکـر شـده     ها و پیامدهاي نظري و کیافته ،یپایاندر بخش . است
  .است
  

  تحقیقات پیشین  2
نظري و کاربردي در پژوهش حاضر، در این بخـش، نخسـت    ۀت دو جنببه لحاظ اهمی

هـایی  کنیم، سپس به معرفی نمونهنگر را مطرح میهاي ناممباحث نظري تدوین فرهنگ
  .  پردازیمها میگونه فرهنگاز این

  
  مباحث نظري  1-2

اي نظـري، بـا موضـوع ایـن مقالـه همسـو هسـتند        اري که، هر یک از جنبـه از جمله آث
، ایونز، واندن دراپ و )1982(الز و نوئل  ، میشی)1981(، ملچوك )1980(آمسلر : ند ازا عبارت
ــراك )1986(کیپفــر ، )1985(وانــگ  ، ســیئرا و )2000(، فونتنــل )1988(، کــالزولاري )1986(، پت

در اینجـا  . )2003(، موردایک )2003(، استرکنبرگ )2000(گاریف  ، پیترز و کیل)2000(نات  مک
  .کنیماین آثار را مرور می اي ازپاره ترین نکات مطرح درعمده
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از جایگاه مهمـی   24،ساختار فرهنگ جيبي مريام وبسـتر با عنوان   23،دکتري آمسلر ۀرسال
ر آن، بسیار مـورد  نگر برخوردار بوده و مفاهیم نظريِ مطرح د هاي نام در تدوین فرهنگ

 . Calzolari 1988; Boguraev & Briscoe 1989; Miller, 1998b, p بـراي نمونـه  (استناد واقع شده است 

نخست، بررسی ساختار این فرهنگ  ۀهدف اصلی آمسلر در این پژوهش، در مرحل. )25
هـا   واژهکاملی از  25»بنديِ طبقه«بعد، ایجاد  ۀبراي استخراج اطلاعات معنایی، و در مرحل

به اعتقاد او، فرهنگ لغت، نمایی از واژگان ذهنی را نشـان   .)Amsler 1980, p. iv(است   بوده
و منبعی است براي نمایشِ دانش مشترکی که گویشوران یک زبان از  ،)Ibid, p. xi(دهد  می

بـه گفتـۀ وي تعـاریف در    . )Ibid, p. 1(مراتب مفاهیم در ذهـن دارنـد   بندي یا سلسلهطبقه
ریف از اتع گونه نگارش این در. مراتبی هستندکل مطلوب داراي نظم و سامان سلسلهش
اي است که به ما جنس در تعریف مانند کلیدواژه. شود می استفاده 27»فصل«و  26»جنس«

نـوع را از   است، و فصل در تعریف، این نوعی از چه چیزيتعریف گوید مفهومِ مورد می
گونـه  ایـن  گیسـاد ممکن است به گربه براي نمونه. کندیسایر انواعِ ذیل جنس متمایز م

در ایـن تعریـف، حیـوان    . »در خانه و قابل نگهداري حیوانی داراي پنجه«: تعریف شود
هایی که در با جستجويِ همۀ تعریف .)Ibid(عبارت فصل آن است  ۀجنس تعریف، و بقی

اي دسـت  بنـدي وان به طبقهتجنس تعریف به کار رفته است می ۀمثاب به حیوانآنها واژة 
و سـایر حیوانـات قـرار     گـورخر  ،سـگ  ، و در ذیـل آن حیوانیافت که در یک سوي آن 

توانـد  شـده در فرهنـگ مـی    هـاي ارائـه  بنابراین تجزیه و تحلیل دقیق تعریف. گیرند می
آمسـلر بـه منحصـر بـه فـرد      . )Ibid, pp. 1-2( باشد 28»بندي دانش طبقه«راهگشاي شناسایی 

جـاي اسـتفاده از    داند که بهکند و آن را نخستین تحلیلی می یق خود اشاره میبودن تحق

                                                   
23) Robert Alfred Amsler                    24) The Structure of the Merriam-Webster Pocket Dictionary          
25) taxonomy 26) genus 
27) differentia 28) taxonomic knowledge       
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هاي فرهنگ لغت و تعریف زبانی، مستقیماً از مدخل شوندگان و شمهاي مصاحبه پاسخ
  )Ibid, p. 6(. بهره برده است

 31و نوئـل  30الـز اي اسـت از میشـی  مقالـه  نـام  29»تولید تزاروس رايرویکردهایی ب«
)Michiels & Noël 1982( ة، شیوواژهگنجتولید  ةکه به بررسی دو شیو ی در برابـر  سنتی و شم

الز و نوئل این است کـه چگونـه    پرسش اصلی میشی. پردازدپیشنهادي آمسلر، می ةشیو
بررسی بخش . )Ibid, pp. 227-228(ها بهره گرفت واژهگنجتوان از فرهنگ لغت در ایجاد می

کارگیري روش پیشنهادي آمسـلر بـراي   بان انگلیسی با بهتعریف در چند فرهنگ لغت ز
اي است که این پژوهندگان، در مقایسه بـا  ها، شیوهمراتبی واژهاستخراج ساختار سلسله

  . کید دارندأگیرند و بر آن تی، از آن بهره میسنتی و شم ةشیو
 فـی بـه معر  33»نگر به مطالـب فرهنـگ لغـت    بررسی رویکردي نام« ۀدر مقال 32کیپفر

. پـردازد  نویسی مـی  اي، در مطالعات فرهنگرایانه ةشیو ویژه بهنگر، به کاربرد رویکرد نام
هاي سـنتی معنـانگر را بـه فرهنـگ     توان فرهنگاي میوي به کمک فنون رایانه ۀبه گفت

هاي الفبایی پنهان این رویکرد اطلاعاتی را که در پس ساختار مدخل. نگر تبدیل کرد نام
ا نظریه یا روشـی توصـیف   ر »نگري نام«کیپفر . )Kipfer 1986, p. 55(سازد مایان میاند نمانده

ها و د، و واژهکنو مفاهیم را به اصطلاحات مربوط می کند که از تعریف مفاهیم آغاز می
انتقـال   بـراي  کـاربر . دهد مورد مطالعه قرار می را حاوي معناي مشابه یا مرتبط عبارات

کنـد، بـه    ند است که مفهومِ گنگی را که ابتدا به ذهن او خطور میفکر به فرهنگی نیازم
کاربردي و عملی  ۀنگري شاخ کند که نام نشان میکیپفر خاطر. ارتی مناسب بدل سازدعب

وي جاي شگفتی نیسـت کـه تعـداد انـدکی      ۀبه گفت. )Ibid(شناسی تلقی شده است  زبان
ها، در مقیاسی بزرگ، بدون ونه فرهنگگ اند، زیرا اینمعنایی تنظیم شده ةفرهنگ به شیو

                                                   
29) Approaches to thesaurus production          30)  A. Michiels 
31)  J. Noël     32) Barbara Ann Kipfer 
33) Investigating an onomasiological approach to dictionary material                      
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 یهاي لغت منابع فرهنگ .),p. 56 Ibid(اند دسترس و غیرقابل کارگیري نمایه عملاً پیچیدهبه
امـا   دهند، جاي میمنفرد در خود اقلامی شکل  را به اطلاعاتاند که زبانی ةغنی از پیکر

نگـر در   به اعتقاد وي امتیاز رویکرد نام .),p. 61 Ibid(هند درا نشان نمی آنهاروابط مفهومیِ 
تدوین فرهنگ نسبت به رویکردهاي سنتیِ معنانگر این است که امکان دسترسی به کـل  

  ),p. 63 Ibid(. آورداطلاعات موجود در فرهنگ را فراهم می
پژوهشـي در  : هـاي بـدن در زبـان عبـري    اصـطلاحات انـدام   دکتريِ خود، ۀدر رسال 34پتراك

هـاي بـدن در    هاي اندام به بررسی واژه 35،»معناشناسی قالبی« ۀ، بر پایانيمعناشناسي واژگ ـ
هـاي پـژوهش خـود را از دو منبـعِ فرهنـگ لغـت و       وي داده. پـردازد زبان عبـري مـی  

تواند پتراك به دو نگرشی که می). pp. 51-52 1986,  Petruck( گویشوران گردآوري کرده است
 واکـاويِ مفهـوم   درنگر، معنا نگرش :کند شاره میدر معناشناسی واژگانی راهگشا باشد ا

به  او همچنین. ),p. 61 Ibid(اي با مفهومی مشخص واکاويِ واژه درنگر،  نام نگرش ، وهواژ
 ـ     بسط استعاري و مجـازي واژه  بسط حاصل از اشتقاق، و نیز  ۀهـاي ایـن حـوزه بـر پای

از  را کل، جایگاه و انـدازه کند و کارکرد، ش هاي مادي و کارکردي آنها اشاره میویژگی
پتراك . ),pp. 206-234 Ibid(شمرد میها بر واژهاندامهاي بسط استعاري معناي جمله خاستگاه
بخشـی بـه   توانـد در سـامان  یدر معناشناسی قالبی م 36کند که مفهوم قالباظهار نظر می

  ),p. 279 Ibid( .دگرفته شو کار به واژگان
بـه مسـائل    38»انـد  ترکیـب  قابل واژهفرهنگ لغت و گنج«با عنوان  37کالزولاري ۀمقال

ها براي زبان ایتالیایی، حاوي اطلاعـات  داده عظیم پایگاهیک  یجادمربوط به طراحی و ا
بـه اعتقـاد کـالزولاري    . )p. 75 1988,  Calzolari(اي اختصـاص دارد  واژهفرهنگ لغتی و گنج

                                                   
34) Miriam Petruck  
35) frame semantics 
36) frame 
37) Nicoletta Calzolari 
38) The dictionary and the thesaurus can be combined 
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. بـه شـکل پنهـان، وجـود دارد    هـاي چـاپی،    هاي فرهنـگ اطلاعات فراوانی در تعریف
 ةچگونگی آشکارسازي این اطلاعات، شاملِ روابط واژگانی و معنایی، از مباحث عمـد 

توان در فرهنگ لغت مورد نظر کالزولاري می ).,p. 76 Ibid(شود پژوهش وي محسوب می
رسـی  گیرد که با بروي نتیجه می. ),p. 79 Ibid( این روابط را به طور خودکار استخراج کرد

سـاخت معنـایی    ، بـه ها و استخراج اطلاعات از فرهنگی اسـتاندارد، در نهایـت  تعریف
اي از روابـط در  پیچیـده  ۀفرهنگی که به این شیوه، به صورت سامان. بریمواژگان راه می

     ),p. 94 Ibid( .ل خواهد شدواژه مبدنظر گرفته و تنظیم شود، خود به گنج
39سـی ينوفرهنـگ  ایرب ـی عملی ياهنماراسترکنبرگ در فصلی از کتاب 

ضـمن بحـث از    
شـایان  بنـديِ  دو گونه طبقهبه  40،لی از بروئرزقو نگر، در نقل هاي ناممشخصات فرهنگ

گونـه کـه هسـتند     هـا آن که در آن پدیده 41»شناختیبندي هستیطبقه«. کند ذکر اشاره می
هـا  ه ذهن مـا از پدیـده  انتزاعی ک بر اساس 42،»بندي منطقیطبقه«شوند و  بندي میدسته
در کنـار هـم    سـگ با  عوعوو  مرغبا  قدقد شناختیبندي هستیبراي نمونه در طبقه. دارد

هـایی از ایـن    به همـراه سـایر واژه   عوعو و قدقدبندي منطقی، گیرند، اما در طبقهقرار می
 ,Sterkenburg 2003 ( گیرندصداها یا اصوات جاي می ۀ، در طبققارقارو  میومیودست، مانند 

p. 128( .سو با ایـن پـژوهش، گزارشـی اسـت کـه او از تـدوین       ر توجه و همدرخو ۀنکت
 ۀسسؤدر م 43،فرهنگ جامع هلنـدي ، به نام نگر فرهنگی دوگانه با مشخصات معنانگر و نام

در تـدوین فرهنـگ مـذکور، تعـاریف     . )Ibid, p. 138(کند  ارائه می 44شناسی هلندي واژگان
 ـ شده و بر لغت تجزیه و تحلیل از دو فرهنگ ،بسیاري ب مبناي اسمِ جنسِ هر یک مرتّ

، کارخانه، مدرسهشوند، مانند  آغاز می ساختمان ةهایی که با واژبراي مثال تعریف. اندشده
                                                   

39) A Practical Guide to Lexicography 
40) L. Brouwers 
41) ontological classification 
42)  logical classification 

  .است ANWیا به اختصار  Algemeen Nederlands Woordenboekنام این فرهنگ  )43
44) The Instituite for Dutch Lexicology 
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عـلاوه بـر اسـم     .)Ibid(گیرند اي معنایی به همین نام قرار میو مانند آن، ذیل طبقه کلیسا
هـاي طبقـات    یا فصل تعریف نیز در تعیین ویژگـی  هاي همراه با آن،جنس، از مشخصه

سـاختمانی کـه آنجـا درس    «صـورت  ، بـه  مدرسهبراي مثال در تعریف . شود استفاده می
یـا در تعریـف   . اشاره شـده اسـت   »درس دادن«، به ویژگی ساختمان، علاوه بر »دهند می

و  »د زنـدانی افـرا «، بـه  »هـا ساختمان یا مکانی براي نگهداري زندانی«، به صورت زندان
 نظـر  درهـا از تعـاریف و   با استخراج ایـن ویژگـی  . است اشاره شده »نگهداري کردن«

 درس«خوذ از أم ـ( »کـارکرد «هـایی ماننـد   انتزاع، ویژگیدر سطح بالاتري از آنها  گرفتن
حاصـل ایـن   . آیدبه دست می) »زندانی«خوذ از أم( »فرد ساکن«و ) »نگهداري«و  »دادن
اي از  الگـو مجموعـه  . کشـند است که طبقات معنایی را به تصویر می 45»هایی الگو«کار، 

 ـ   ـ  ۀک طبق ـعناصر اطلاعاتی است که بـراي ی . )Ibid, pp. 138-139(رود کـار مـی  ه معنـایی ب
توان شود که می ایجاد می 46»معنانگاشت«ن یا ترتیب براي هر واژه، یک الگوي معی بدین

عنانگاشت اطلاعـات معنـاییِ نهفتـه در    م. )Ibid, p. 140(از آن در فرهنگ لغت بهره گرفت 
ها در سیسـتمی  معنانگاشت ةبا ذخیر. دهد طور صریح و آشکار نمایش میتعاریف را به

. گیـرد نگر، در اختیار کاربران قرار مـی  نام ةاي امکانات جستجوي وسیعی، به شیورایانه
هـا، نظیـر اسـم    انگاشتاطلاعات موجود در معن بر اساسها را توان واژهبراي نمونه می

استرکنبرگ سـپس  . )Ibid, pp. 140-141(جنس، کارکرد، مکان، زمان و مانند آن جستجو کرد 
نگـر در قـرن گذشـته و قـرن حاضـر       هاي نـام فرهنگ ۀکه در حیطد کن اظهار عقیده می

اي، نویسـی رایانـه   که فرهنـگ شود  صورت گرفته است و یادآور میهاي اندکی نوآوري
 .شناسی هلندي، موجب نوآوري در این حیطـه خواهـد شـد   واژگان ۀسسؤم ۀنظیر نمون

)Ibid, p. 143(    

                                                   
45) template  46) semagram  
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 48،»تدوین اطلاعات معنایی«تحت عنوان  ه،رورد اشام در فصلی از کتابِ 47موردایک
کسـب اطلاعـات   . پـردازد سازي و تعریـف معنـا مـی   ببه بررسی چگونگیِ تعیین، مرتّ

بنـابراین شـرح و   . هاي لغـت اسـت  فراد به فرهنگا ۀترین دلایل مراجعمعنایی از عمده
تــرین وظــایف ، از اساســی»تــدوین معنــایی«هــا، یــا بــه عبــارتی توضــیح معنــاي واژه

: کنـد  یی را به چند مقوله تقسـیم مـی  وي اطلاعات معنا. شود نویس محسوب می فرهنگ
. معادل )ي یا موضوعی، و دابندي حوزهطبقه) روابط معنایی، ج) تعیین محتوا، ب) الف

دانـش و  ) الـف : نویس براي تعیین معنا به این موارد دسترسـی دارد وي فرهنگ ۀبه گفت
وقـوع واژه در  ) ها و سایر آثـار مرجـع، و ج  ها، دانشنامهفرهنگ) شخصی خود، ب شم

موردایـک، پیشـرفت    ةبـه عقیـد  . )Moerdijk 2003, p. 273(هـا  بافت واقعـی نظیـر نقـل قـول    
کلـی  نویسـی را بـه   دوم قرن گذشته، فرهنگ ۀورود رایانه در نیمنویسی نظري و  فرهنگ

هـایی ماننـد تحلیـل معنـا و     یـت لهـا، در تـدوین معنـا و فعا   از پیکـره . ل سـاخت متحو
هـاي  نگاشتیِ معنا بر ایـده رفته شرح و توصیف فرهنگرفته. شد دهی بهره گرفته تعریف

کـه در   )1995( 49كوبيلـد  فرهنـگ  تعـاریف در  ةسبک تاز. معنا استوار گشت ةنظري دربار
دارد، و رویکرد معناشناسی شناختی نسـبت بـه    ریشه 50»است کاربرد همانمعنا «مفهوم 

تجلـی یافتـه    )1998( 51انگليسـي آكسـفورد  د يجد فرهنگاعلی که در  ۀمعناي اصلی یا نمون
 ۀاو نفوذ روزافزون معناشناسـی قـالبی را در حیط ـ  . هایی از این روند هستنداست نمونه

ها معنانگاشت ةموردایک همچنین به بحث دربار .نویسی نویدبخش دانسته استفرهنگ
  )pp. 290-291 Moerdijk ,2003( .پردازددر فرهنگ جامع هلندي می

                                                   
47) Fons Moerdijk            
48) The codification of semantic information 
49) Cobuild                                                         
50) Meaning is Use 
51) The New Oxford Dictionary of English                        



30  
 4نویسی  فرهنگ

 )1(واژة زبان فارسی  معناشناسی و گنج مقاله

 

ها و واژهگنج، های لغتفرهنگ به نام 53نگاری المللی فرهنگ امة مجلة بيننژهيودر  52فونتنل
گویـد  کند و مـی ها ابراز عقیده میدست از پژوهشاین  ةدربار 54،یيمعنـا  -روابط واژگانی

هاي معنایی گوناگون، سازيدهند که صوريها به روشنی نشان میاین مجموعه پژوهش
اي به واژگانِ زبان با یکدیگر اشتراك دارنـد، و در  اي و شبکه در اتخاذ رویکردي رابطه

اي که در قالبِ شبکهشود  در نظر گرفته میهوم و واژه واژگان به شکلِ مخزنی از هزاران مف«آنها  ۀهم
 )Fontenelle 2000,  p. 230. (»خورندعظیم با یکدیگر پیوند می

  

  نگرهاي نامفرهنگ  2-2
مبتنـی   هايفرهنگانواع  ،روژه تزاروس انواع .دنداری انواع گوناگون نگرنام هايفرهنگ
 هـاي تصـویري  فرهنـگ ، )1981( لانگمـن  معاصر انگليسي واژگانترکیبی،  -توصیفی بر مدل

)1981 ،1991( ،فرهنگ افعال كنش گفتاري انگليسـي  ،ردنتو )سـاز هـاي فعـال   فرهنـگ ، )1987 
در زیـر   .نگر غیرفارسی هستندهاي ناماي از فرهنگاز جملۀ پاره نتفریمو  )1997، 1993(

ستند اشاره هاي منحصر به فردي هها که داراي ویژگیبه چند نمونه از این دسته فرهنگ
  . کنیممی

 نگـر اسـت   هـاي نـام  فرهنـگ  ةترین فرهنگ از خـانواد پرآوازه )1949( 55تزاروس روژه
سال از تاریخ انتشار نخستین چاپ آن در سال  150طوري که پس از گذشت بیش از  به

هـاي  هایی از این دست است و چـاپ ، هنوز منبع الهام و الگوگیري براي فرهنگ1852
واژه نـام تـزاروس   شود، و براي بسیاري، لفظ تزاروس یا گـنج ضه میمتعددي از آن عر

بندي روشنی براي نظم بخشـیدن  از الگو و سازمان واژهگنجاین  .کندروژه را تداعی می
 ـ گیرند، و هر طبقه بـه  ی جاي میکلّ ۀطبق شش ها درواژه. کند ها پیروي میبه واژه ۀ نوب

                                                   
52) Thierry Fontenelle 
53) International Journal of Lexicography 
54) Dictionaries, Thesauri and Lexical-Semantic Relations 
55) Roget's Thesaurus   
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از این قـرار   واژهگنج هاي اصلی اینو بخش طبقات. شود هایی تقسیم میخود به بخش 
ت، عدد، زمان، تغییر و هاي وجود، رابطه، کمیروابط انتزاعی شامل بخش) 1طبقۀ : است

مـاده  ) 3طبقـۀ   ؛هاي کلیات، ابعـاد، شـکل و حرکـت   مکان شامل بخش) 2طبقۀ  ؛تعلی
و  ایـد عق هاي تشکیلعقل شامل بخش) 4طبقۀ  ؛هاي کلیات، غیرآلی و آلیامل بخشش

عواطـف  ) 6هاي در فرد و در اجتماع، و طبقـۀ  اراده شامل بخش) 5طبقۀ  ؛یداارتباط عق
نیـز بـا   از طبقات  هر بخش. ، شخصی، مشفقانه، اخلاقی و مذهبیکلیهاي شامل بخش

  .شودهایی تقسیم میبندي به زیربخششماره
ــیان ــوك 56،اپرس ــکی 57ملچ 58و ژولکوفس

ــ  ــوان اي  هدر مقال ــا عن ــی و معناشن«ب اس
اي بـه  فرهنگ ویـژه  ةدربار 59،»زبانهجدیدي از فرهنگ یک ۀنوسوي گ هب: نویسی فرهنگ

نگاشـتیِ مـدل معنـایی خـود سـخن      و پیامـدهاي فرهنـگ   60بیيترك -فرهنگ توصيفينامِ 
 ـ    بـی يترك -فرهنـگ توصـيفي  اصـل اساسـی در   . گویند می ۀنمـایش صـریح و منطقـی کلی 

ها و عبارات براي انتقـال فکـري   د صحیح واژهاطلاعاتی است که براي گزینش و کاربر
معین مـورد نیـاز اسـت    ن در یک بافت زبانی معی)Apresyan, Mel'čuk & Žolkovsky 1970,  p. 1( .

 ـ   گیريِ نقـش کـار نوآوري اصلی این فرهنگ در به اطلاعـات   ۀهـاي واژگـانی بـراي ارائ
هـا و  کلیدي و سـایر واژه  اي اي معنایی است بین واژهرابطه ،نقش واژگانی. هاست واژه

  :شودهاي چنین فرهنگی در زیر مشاهده میدو نمونه از مدخل .)Ibid, p. 8(ترکیبات 
Centr center of Centr (city) = heart 
Sing one instance of Sing (paper) = sheet 

رابطـه   )heart( قلـب و  )city( شـهر انگلیسی  میان واژة )Centr( »مرکز«نقش واژگانی 
مرکزي شـهر ایـن    ر زبان انگلیسی در اشاره به منطقۀدهد که دمیکند و نشان برقرار می

                                                   
56) Yuri Apresyan              
57) Igor Mel'čuk 
58) Alexander Žolkovsky  
59) Semantics and lexicography: towards a new type of unilingual dictionary 
60) Explanatory Combinatorial Dictionary 
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دهد کـه  مینشان  نیز )Sing( »مفرد«نقش واژگانی . رودمی کاربه  شهرواژه در ترکیب با 
اي ، چـه واژه ))paper( کاغـذ در اینجـا  (مـدخل   براي اشاره به یک نمونۀ واحـد از واژة 

 )1999( 61معاصــر ةبــی فرانســيفی و ترکيفرهنــگ توصــ. ))sheet( ورقنجــا در ای(کــاربرد دارد 
  .اي از چنین فرهنگی استنمونه

 نخسـتین  ،)Tom McArthur( آرتـور تام مک ۀنوشت )1981( 62واژگان انگليسي معاصر لانگمن
آن در  ةنویسندبه اعتقاد . ) (Jackson 2002, p. 155آموزِ موضوعی تلقی شده است فرهنگ زبان

 تـزاروس روژه ت آثار غیرالفبـایی نظیـر   به سنّ فرهنگ لانگمن ،(Ibid, p. vi)شگفتار فرهنگ پی
ه متفاوت است، هاي لغت با منطق زبان روزمرّاو، نظم الفباییِ فرهنگ ۀبه گفت. تعلق دارد

. گیرنـد در کنـار یکـدیگر قـرار مـی     معنـایی  ارتباط دارايهاي  آنکه در ذهن، واژه حال
معنایی خلاصـه کـرده و بـه ایـن      ةحوز 14اژگان زبان انگلیسی را در و لانگمن ةنویسند

نویسنده قصـد  . ه و کاربردي نزدیک باشندان روزمرّبها به زسئله توجه داشته که حوزهم
هاي زبان انگلیسی را در فرهنگ ارائه کنـد بلکـه    نداشته است که فهرستی جامع از واژه

اي در موضـوعات مختلـف   ژه، واژگان پایهوا 15000کوشیده است با گردآوري حدوداً 
) 1: قرارنـد از این  لانگمنواژگان  ۀگانمعناییِ چهاردههاي  حوزه .)Ibid, p. 156(فراهم آورد 

) 4 ؛مـردم و خـانواده  ) 3 ؛آن سـلامت  کـارکرد و : بـدن ) 2 ؛زندگی و موجـودات زنـده  
ذا، نوشـیدنی، و  غ ـ) 5 ؛زل، پوشاك، مالکیـت، و نظافـت فـردي   ها، منها، خانهساختمان

تفکـر و ارتبـاط، زبـان و    ) 7 ؛احساسات، عواطـف، رفتارهـا، و حـواس   ) 6 ؛کشاورزي
دانـش و فنـاوري،    هـا، هنرهـا و پیشـه  ) 9 ؛اجسام، مواد، اشیاء، و ابـزارآلات ) 8 ؛دستور

هـا،  ها، ورزشسرگرمی )11 ؛گیري، پول، و تجارتعداد، اندازها) 10 ؛آموزش صنعت و
 )14 ؛حرکــت، موقعیــت، ســفر، و حمــل و نقــل )13 ؛ا و زمــانفضــ )12 ؛هــاو بــازي

                                                   
61) Dictionnaire Explicatif et Combinatoire du Français Contemporaine 
62) Longman Lexicon of Contemporary English 
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ها در دو سـطحِ  معنایی، واژههاي درون هر یک از این حوزه. اصطلاحات عام و انتزاعی
  .اندبندي شدهدیگر دسته

دانشگاه پرینسـتون   در هاي واژگانی الکترونیکی آزمایشگاه علوم شناختیپایگاه داده
اي بنیاد رایانههاي معنامشهورترین و پرکاربردترین فرهنگوردنت از . نام دارد 63وردنت

. )Miller 1998a, p. xv( گـردد بـازمی  1985گیري آن بـه سـال   که آغاز شکل رود به شمار می
کنـد،   اي از روابـط ارائـه مـی   ها را در قالب شبکه وردنت فرهنگی معنایی است که واژه

شـده    دهـی نیز به همان شکل سـامان ن رود واژگان ذهنی گویشورااي که گمان میشیوه
ــاییهــم. )Fellbaum 1998a, p. 7(باشــد  ــایی 64،معن ــا  66جــزء و کــل ۀرابطــ 65،شــمول معن ی

آنهـا   بـر اسـاس  ترین روابطی هستند که وردنت از اصلی 68و تضاد معنایی 67جزءواژگی
اسـت   69»ياشناسی رابطهمعنا«وردنت مبتنی بر . )Miller 1998a, pp. xv-xvi(شکل گرفته است 

ها که واژه 70»ايشناسی مؤلفهمعنا«بنابراین . ها و روابط آنهاستو واحد پایه در آن واژه
هـاي  که به واحـد  »شناسی قالبیمعنا«کند و  تر از واژه تجزیه می هایی کوچکرا به مؤلفه

پـردازد در وردنـت چنـدان مـورد توجـه       ها میها و موقعیتتر از واژه نظیر قالب بزرگ
ها به مقولات دستوريِ اسم، فعل، صـفت و قیـد تقسـیم و بـا     واژه. )Ibid, p. 4-5( اندنبوده

ترتیب هر واژه بر اسـاس  بدین. اندبندي شدههایی دستهمعیار معناي مشترك به مجموعه
بـه بیـان دیگـر، واژه بـر مبنـاي      . گیرد ها جاي مییک معناي واحد در یکی از مجموعه

گیـرد و در نتیجـه   هاي واژگانی جداگانه قرار میدر مجموعه هاي متفاوتی که داردمعنی
 25ها بـه  اسم .)1998b, p. 24) Idem کند هاي آن مجموعه برقرار می روابط متفاوتی را با واژه

) 3 ؛حیــوان، جانــدار  ) 2 ؛عمل، فعـالیـت) 1: ند ازا اند که عبارتمجموعه تقسیم شده

                                                   
63) WordNet                     64) synonymy 
65) hyponymy                    66) part-whole relation         
67) meronymy       68) antonymy 
69) relational semantics                    70) componential semantics                                                  
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) 9 ؛اتفـاق  ،رویداد) 8 ؛ارتباط) 7 ؛آگـاهی خت،شنـا) 6 ؛بدن) 5 ؛ویـژگـی) 4 ؛مصنـوع
 ؛انگیـزه، علـت  ) 13 ؛مکـان ) 12 ؛بنديگروه، دسته) 11 ؛خوردنی) 10 ؛احساس، عاطفه

) 18 ؛هـا، گیاهـان  رسـتنی ) 17 ؛فـرد، انسـان  ) 16 ؛طبیعـی  ةپدید) 15 ؛شیء طبیعی) 14
 ـ) 23 ؛شکل) 22 ؛رابطه) 21 ؛کمیت، مقدار) 20 ؛فرایند) 19 ؛مالکیت  ؛مـاده ) 24 ؛تحال

هـاي  معنـایی تقسـیم شـده و      ها به حوزهها نیز مانند اسمفعل. )Ibid, pp. 28-29(زمان ) 25
) 5 ؛ارتبـاط ) 4 ؛تمـاس ) 3 ؛ادراك) 2 ؛حرکـت ) 1: اندگروه را تشکیل داده 15مجموعاً 

) 12 ؛آب و هوا) 11 ؛احساس) 10 ؛ایجاد) 9 ؛مصرف) 8 ؛شناخت) 7 ؛تغییر) 6 ؛رقابت
) 15 ؛اجتمـاعی رفتارها و روابط ) 14 ؛هاي مربوط به بدنو کارکرد اعمال) 13 ؛مالکیت

ها، ها نیز مانند اسمساختار روابط فعل Fellbaum 1998b, pp. 70-71(.71( هاي حالت یا ایستافعل
 ـاصـلی و  ۀبا جستجوي واژه در صـفح . مراتبی استسلسله ت، بـراي دسترسـی بـه    ردن

واژه  74،واژه کـل  73،جـزءواژه  72،زیرشـمول  ةیی از قبیـل واژ هـا اطلاعات معنایی، گزینـه 
اي وردنت نمونـه  ).وردنـت وبگاه (گیرد و صورت مشتق در اختیار کاربر قرار می 75،شامل

کامل از کاربرد مفاهیم معناشناختی در تدوین فرهنگ است و این نکته در کل سـاختار  
هـاي  موعهمج. آن متجلی استنگر در سراسر  تمرکز بر رویکرد نام. دشو آن مشاهده می

هاي  واژه با گنج را وردنتبسیار اهت شبهستند،  شدهگر مفاهیمِ واژگانینمعنا، که نشاهم
  )Idem 1998a,  p. 7(. دهند متعارف نشان می

، بـه اعتقـاد   )Wierzbicka 1987( 76معناشـناختی  یفرهنگ ـ :سـی يفرهنگ افعال کنش گفتاری انگل
شناسـی و  کند زبـان نویسی تعلق دارد که تلاش میفرهنگ اي ازلف آن، به موج تازهؤم

هـاي لغـت   نشان دهد فرهنگ کهاست  کوشیدهویرزبیکا . نویسی را مرتبط سازد فرهنگ
                                                   

، به اشتباه دو بار تکرار شده »ادراك«ها، گروه افعال فعل ۀگانهاي پانزدهدر ذکر نام گروه در منبع مورد استناد،) 71
 .از قلم افتاده است »آب و هوا«و گروه افعال 

72) hyponym                                                                   73) meronym 
74) holonym                                                                          75) hypernym 
76) English Speech Act Verbs: A semantic dictionary           
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درستی توصیف نکرده و تعـاریفی دوري ارائـه    لی معناي افعال کنش گفتاري را بهمعمو
هـاي معنـاییِ هـر فعـل     خت مؤلفـه به اعتقاد وي براي این کار شنا. )Ibid, pp. 4-7(اند کرده

هـا از  تعریـف فعـل  ي بـرا  ،فرهنگ افعال كنش گفتاري انگليسـي در . )Ibid, p. 9(الزامی است 
»ن. بهره گرفته شده است 77»هاي معنایینبها کـه عناصـر اولیـۀ سـازندة     نخستی ها یا ب

 بـراي  .نـد ناپذیررونـد، خـود تعریـف   کار می ها بههستند و در تعریف همۀ واژهمفهوم 
نظـر   درنخستی معنایی  15فرازبانی متشکل از  در بدو امر، تعریف افعال کنش گفتاري،

  :هاي معنایی شامل این موارد استاین مجموعه از نخستی. )Ibid, p. 31(شده است  گرفته
I, you, someone, something, this, want, not want, think (of), say, imagine, know, 

place, part, world, become. 
خاصی از  ۀاي است که بر مبناي گوننویسی رایانهفرهنگ ۀرحی در حیطط 78تنمیفر

شکل گرفته است و از این حیث در قلمرو کلی  ،از معناشناسی، به نام معناشناسی قالبی
هاي معناییِ مربوط بـه هـر   قالب تنمیفردر . گیردشناسی شناختی قرار میرویکرد زبان

گیرند و ها با توجه به قالبی که در آن قرار میاند و معناي واژهه و توصیف شدهواژه ارائ
 .Fillmore et al, 2003b, p(شـوند  شده در آنها تحلیل و مشخص مـی  هاي نحوي تعیینجایگاه

ها و نمایش چگونگی واژه 79»الگوهاي ظرفیت«شناسایی  تنمیفراز اهداف اصلی . 235)
 ۀهـا مسـئل   علاوه بر قالب تنمیفربنابراین، در . )Ibid, p. 238( ظهور آنها در جملات است

هـایی   ایـن عناصـر بـر پدیـده    . ت استگیرند حائز اهمیها قرار میعناصري که در قالب
به عنوان مثال، قالب معناییِ . )Ibid, p. 237(کنند ها ایفاي نقش میدلالت دارند که در قالب

اسـت کـه در آن    80»انتقال«، قالب »دبه دانش آموز دامعلم کتاب را « ۀدر جمل دادنفعل 
و عناصـر   »دادن«قالـب   .)Ibid( وجود دارد 83»گیرنده«و  82»پذیرنده« 81،»دهنده«سه عنصر 

                                                   
77) semantic primitives         78) FrameNet 
79) valence patterns                                    80) transfer 
81) donor                                          82) theme 
83) recipient                                                                                 
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اسـت،  ) پذیرنده(مالک چیزي ) دهنده(کسی «: شوند گونه تعریف میاین تنمیفرآن در 
انتقال دادن آن به گیرنـده،   ، گاه از طریق)گیرنده(شود که کسی دیگر  باعث میآنگاه او 

 تن میفرقالب در  ۀشود تعریفی که به مثاب ه میگونه که مشاهدهمان. »مالک آن چیز شود
ارائه شده است اختصاص دارد به معرفی طـرح کلـیِ موقعیـت سـازندة معنـاي واژه و      

   )Idem 2003b, p. 305( .کنندگان در آن موقعیت و وجوه آنهاي شرکت نقش

، از جملـه  ده اسـت بوهایی پیدایش فرهنگأ نشنگر در زبان فارسی نیز مرویکرد نام
فرهنگ جـامع   ،)1366( هاشهيان انديفرهنگ ب، )1309( فرهنگ بهارستان، )1353( اسفرهنگ قو

فرهنگ موضوعی فارسی و  )1377( فیيفرهنگ ط ،)1376( واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی
خـور  هایی دروضوع مورد بحث ما، ویژگیثار، از حیث ماین آاي از پاره .)2004( معاصر

  .کنیمها اشاره می توجه دارند که در اینجا بدان

 به گفتۀ نذیر احمـد،  . ترین فرهنگ موضوعی زبان فارسی استقدیمی اسفرهنگ قـو
اسـدي   فرهنگ لغت فـرس شده، پس از  هاي کشف ، در میان فرهنگفرهنگ قواسمصحح 

فرهنـگ،   ةنویسـند . اسـت  »ین فرهنـگ فارسـی بـه فارسـی    ترکهن«طوسی این فرهنگ 
اس غزنوي، آن را در اواخـر قـرن هفـتم و اوایـل قـرن هشـتم       فخرالدین مبارك شاه قو

 ۀشده در مقدم ـ از امتیازات برشمرده. )1 ، صه، مقدم1353نذیر احمد (است  ههجري نگاشت
  84نج بخش استشامل پ اسفرهنگ قو. )10 صهمان، (فرهنگ، ترتیب موضوعی آن است 

هاي اصـلی   بخش. شودکه هر بخش آن به چند گونه، و هر گونه به چند بهره تقسیم می
دارد، ماننـد خـدا،   نام چیزهایی که بخشی از آن سوي بـالا راه  : بخش اول: ند ازا عبارت

نام نبـات،  : بخش سوم ؛نام جماد، مانند زمین، کوه، سنگ :بخش دوم ؛آسمان، ستارگان

                                                   
  .نیز نامیده شده است فرهنگ پنج بخشی، خر قواسفرهنگ فاین فرهنگ در متون مختلف، علاوه بر ) 84
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 ؛مانند پرندگان، خزندگان، آدمیان نام جانوران،: بخش چهارم ؛رختانها، دلمانند گیاه، گ
هـا،  نام چیزهایی که از کار آدمی است و آدمی را به کار آید، مانند جاي: و بخش پنجم

  )3-4 صهمان، ( .هاها و پوشیدنیخوردنی
ی هجري شمس 1309محمدعلی تبریزي خیابانی، که در سال  ۀ، نوشتفرهنگ بهارستان

هاي موضوعی زبـان  فرهنگ ترین، یکی از قدیمیسال 80 بیش از انتشار یافته، با قدمتی
. ساختار فرهنگ از سه بخش اصلی تشکیل شـده اسـت   85.فارسی در قرن حاضر است

ها این بخش. )4ص ، 1309تبریزي خیابانی (شود هر بخش نیز به چندین قسمت تقسیم می
همان، (وط به امور مذهبی، مانند خدا، پیامبران، ادیان بخش اول، اسامی مرب: ند ازا عبارت

هـا، سـتارگان، ملائکـه    بخش دوم، اسامی مربوط به عالم بالا، ماننـد آسـمان   ؛)5-17 ص
بخش سوم، اسامی مربوط به عالم مـادي، ماننـد عناصـر چهارگانـه،      ؛)17-30 صهمان، (

  )30-185 ص، همان(. انسان و اعضاي بدن انسان، و خانواده و خویشاوندان
نویسـنده  . منتشر شده اسـت  1366در سال  محسن صبا، ۀ، نوشتهـا شهيان انديفرهنگ ب

دانـیم و بـراي بیـان    آوریم یا اصـلاً نمـی  کاربرد آن را در یافتن کلماتی که به خاطر نمی
کند تـا  چنین فرهنگی به کاربر کمک می. کنداندیشۀ خود به آنها نیاز داریم توصیف می

سترسی از طریـق یـک   د. مورد نظر دسترسی پیدا کند اش به واژةفهوم ذهنیبراي بیان م
. پذیر استاند امکانهاي مربوط ذیل آن ذکر شدهکه همه واژه »مادر کلمۀ«اصلی یا  واژة
اي که مترادف آنها باشد، یا بـا  اند و هر واژهب شدههاي مادر به صورت الفبایی مرتّواژه

  کیبی و ماننـد آن داشـته باشـد، ذیـل آنهـا آورده شـده اسـت       اي ساختی و ترآنها رابطه
رود، زیـرا در  نگر به شـمار مـی  فرهنگی نام هـا شهيان انديفرهنگ ببا این اوصاف،  86.)صبا(

هـا در ایـن فرهنـگ    بندي واژهطبقه. ساختار آن، حرکت از مفاهیم به سوي الفاظ است
                                                   

  .تري که به این دوره تعلق داشته باشد برنخورده استکنون به فرهنگ موضوعی قدیمینگارنده تا )85
  .صفحه ندارند ةصفحات فرهنگ، شامل مقدمه، که پیش از متن اصلی قرار دارند شمارنخستین ) 86
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بندي معنایی،  طبقه بر اساس. ه استواژي صورت گرفتساساً با دو معیار معنایی و ساختا
گیرند ذیـل آن ذکـر    مادر در یک حوزه قرار می هایی که از نظر معنایی با واژة ژهوا ۀهم

 یعنی رابطۀ(ها ی از نام انواع گلفهرست )524-525 صهمان، ( گلبراي مثال، ذیل . اند شده
یعنـی  (سته بـه آن  ز اجزاي وابنام هر یک ا) 258 صهمان، ( دست، و ذیل )شمول معنایی

 یعنـی رابطـۀ  ( سـر  و سأرهاي واژه) 357 صهمـان،  ( کلّه ، و در مدخل)جزءواژگی رابطۀ
رکّب یا هر عبارتی مشتق یا م بر اساس معیار دوم، هر واژة. است آورده شده) معناییهم

بـراي مثـال،   . گیـرد مادر باشد ذیل آن واژه قـرار مـی   که از نظر ساختواژي حاوي واژة
و بسـیاري دیگـر ذیـل     گلـی و  نـوش گل، گل نفسی، بانگگل، پاشگلابیی مانند هاترکیب
   )522-524 صهمان، ( .اندقرار گرفته گل مدخل

فرهنـگ موضـوعی   یا با عنوانِ فارسیِ روي جلد آن،  87،فرهنگ موضوعی فارسی معاصـر 
ه خود فرهنگ، ک کالین ترنر، نویسندة. ر یافته استانتشا 2004، در سال سـی يانگل -فارسی

از آموزگاران زبان فارسی است آن را با اهداف آموزشی و با این اعتقاد نگاشته است که 
هاي لغت براي آموزش و فراگیري واژگان بسیار نامناسب است زیرا نظم الفبایی فرهنگ
گیرد دهد، بنابراین او تصمیم به نگارش فرهنگی میها را نمایش نمیارتباط معنایی واژه

ایـن  . ها بـا هـم باشـد   معنایی واژه بانی افراد و آگاهی آنها از رابطۀز شم دةدهننشانکه 
کنـد، نخسـتین نمونـه در    گونه که نویسنده اشـاره مـی   فرهنگ موضوعیِ دوسویه، همان

موضـوع اسـت،    73فرهنگ حاوي . )Turner 2004, p. ix(نویسی فارسی است تاریخ فرهنگ
ساسات و روابـط، خـوردنی و آشـامیدنی، بـدن     ها، خانواده، احاز جمله حیوانات، رنگ

هاي شخصی، زمان، هوا و هواشناسـی،  انسان، ابزارآلات، وسائل نقلیه، درختان، ویژگی
  .کار و حرفه، و مانند آن

                                                   
87)  A Thematic Dictionary of Modern Persian 
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هاي انگلیسی، فقدان نگر فارسی، برخلاف غالب نمونههاي نامفصل مشترك فرهنگ
بـه  . ارچوب موضوعات مختلف اسـت ها در چهبندي واژهنظریه و وجود ابهام در طبقه

بایسـت بازنمـایی   نگر بودن، ماهیتـاً مـی  ها، که به دلیل نامگونه فرهنگعبارت دیگر این
خـذي نظـري   أدر عمـل بـا مبنـا و م   ساخت معنایی زبان را در کانون توجه قرار دهند، 

  .اندریزي و تدوین نشده پی
  
  هاتحلیل معنایی داده  3
  شناسیروش  1-3

هاي مربوط به بدن، هاي بدن انسان، و واژه اي از واژهگیري از پیکرهش با بهرهاین پژوه
نظـر   هـایی در اسـم  88»هـا واژهاندام«یا هاي بدن واژه. در زبان فارسی انجام گرفته است

در معناي ایـن اسـامی،   . اند که بر اندامی بیرونی یا درونی از بدن اشاره دارندگرفته شده
هـاي مربـوط بـه بـدن آن     همچنین، واژه. ضور داردح ی از آناندام بدن، یا ةت حوزکلی

اي که دال بـر انـدامی از بـدن    اند که در تعریف آنها به واژههایی تلقی شدهدسته از واژه
توانند اسم، فعـل و  ها، که میبه عبارت دیگر در معناي این واژه. باشد اشاره شده است

هـاي پیکـره از چنـد منبـع      واژه. نهفتـه اسـت   صفت باشند، معناي بدن و انـدامی از آن 
طـور مشـخص از   بـه . هاي لغت عمـومی فرهنگ) 1: اند از جملهمختلف گردآوري شده

تدوین ) 1381( فرهنگ معاصر فارسيتدوینِ دکتر حسن انوري،  )1382( سخن ةفرهنگ فشرد
ین نوشتۀ دکتر محمد مع ـ )1371( فرهنگ فارسـي غلامحسین صدري افشار و همکاران، و 

، یـا    ها واژهاندامهاي مذکور، تعریف هر یک از هاي فرهنگاز مدخل. استفاده شده است
                                                   

، به قصد ایجاد اصطلاحی منسـجم و مناسـب   body part termاین اصطلاح را در برابر معادل انگلیسی آن،  )88
ع ابهامِ رف براي  partدر همنشینی با  bodyدر اصطلاح انگلیسی ذکر واژة . ایمبراي بحث در این حوزه، قرار داده

عبارت  ، یا به»بدن«در اصطلاح فارسی، اندام حاوي معناي . سدراخیر ضروري به نظر می ناشی از چندمعناییِ واژة
  .  ، جز در مواردي خاص، ضرورتی نداردبدن است و ذکر واژة» جزیی از بدن«دیگر، معناي 
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 ةفرهنـگ فشـرد  در این میـان،  . هاي مربوط به بدن، براي تحلیل استخراج شده استواژه
منبع اصلی قرار گرفته و در غالب موارد، تعاریف این فرهنـگ بـا آن دو فرهنـگ     سخن

گویشـورِ آگـاه و    ومشخصـاً د . زبانی گویشوران زبان فارسی مش) 2مقایسه شده است، 
همچنین  89.هاي بدن را تعریف کردند شناختی واژهنگاري و مباحث زبان آشنا به تعریف

هـا در ذهـن   از آنان خواسته شده بود تا مفاهیمی را که با برخورد با هر یک از این واژه
بـه عنـوان گویشـور زبـان     . یِ نگارنـده زبـان  شـم ) 3شود یادداشت کنند، آنها تداعی می

بنـابراین در ایـن   . خود نیز در مـواردي بهـره بـرده اسـت     زبانی فارسی، نگارنده از شم
  :نظر بوده است ژوهش سه گونه داده مدپ
نگـر، تعـاریف    که با استفاده از آن، از طریق رویکردي نام 90،»لغت فرهنگ هايداده«) 1

کار گرفتـه   شده به هاي مرتبط با مدخلِ تعریف اج واژهها براي استخرموجود در فرهنگ
فرهنـگ  در  صـورت تعریف مدخل  ،صورتبراي تحلیل معناي واژة  براي نمونه،. اندشده

  : بررسی شده است سخن
، ابروها، هاچشمکـه   چانهتا زیر  پیشانیجانوران، به ویژه انسان از بالاي  سربخشی از « :صورت )1

  91.»در آن قرار دارند اهگونه، و دهان، بینی
مبناي این  بر، گونهو  دهان، بینی ،ابرو، چشم، چانه، پیشانی، سرهاي از این تعریف واژه

گیريِ اطلاعات کاربه ةاین شیو. نداپیوند دارند، استخراج شده صورتفرض که با معناي 
رابطـه  بدن  ةبسیاري از مفاهیمی را که با حوز کند کهفرهنگ لغت کمک می موجود در

شناسایی و استخراج در خصوص افعـال و صـفات نیـز     ةاین شیو. یمدارند شناسایی کن
  :قابل اجراست

  )سخن( .»به کسی یا چیزي ضربه زدن پابا « :زدن لگد )2
                                                   

  .ها کمک گرفته شده استاز گویشوران دیگري نیز در تعریف واژه ،در موارد بسیاري )89
90) dictionary data  

  .برگرفته از فرهنگ لغت، از نگارنده است اریفکید، در همۀ تعأت) 91
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  )سخن( .»برنزه صورتبرنزه،  پوست: اي به رنگ برنز؛ سرخ مایل به قهوه« :برنزه )3

شدة آنان، به از آن، از یک سو، از تعاریف ارائه که با استفاده 92،»گویشوران هايداده«) 2
، و از )مشـابه مـوارد بـالا   (هاي مرتبط بهره گرفته شـده   نگر براي یافتن واژه اي نامشیوه

هـا، بـه    واژهانـدام شده براي گویشوران هنگام برخورد با هاي تداعی سوي دیگر، از واژه
اخیـر وابسـتگی    ةشـیو . اسـت  ه شـده یافتن مفاهیم مربوط استفاد اي معنانگر برايشیوه

هـاي  واژه ةکننـد تـداعی  پـا براي نمونه، . سازدمفاهیم بسیاري را به این حوزه آشکار می
، لگد زدن ،راه رفتن) ، و بکفش اسپرت، کتونی، چکمه، پوتین، کفش) الف :بسیاري از جمله

 هاي واژگـانیِ دسته .و مانند آن بوده است دو میدانی، تکواندو، فوتبال )، و جدویدن، پریدن
) جعمـل و  ) ب پوشـاك،  )الـف  بـا مفـاهیم  ترتیـب  به ارتباط مفهوم این واژه را مذکور

   93.سازندفعالیت بدنی و ورزش آشکار می
زبـانی   گیـري شـم  کـار هایی است که پژوهشگر با بهکه نشانگر داده 94،»نگريدرون«) 3

زبـانی داراي معنـایی    شـم  ساسبر اهایی که از این طریق واژه. است  خود فراهم آورده
بـه  ، بودنـد ن موجـود پیشـین   ةو در دو نـوع داد  ،شـدند هاي بدن تلقی میمرتبط با اندام

ها نیز براي کاوش معناي این دسته از واژه. هاي مورد بررسی افزوده شدند واژه ۀمجموع
ین، هـاي پیش ـ براي مثال، اگر در داده .عمدتاً به تعریف فرهنگ لغت مراجعه شده است

ذکر نشده بوده، این واژه با استفاده  چشم یا بینیدر ارتباط با واژة  ریزش آباي مانند واژه
تعریـف منـدرج در فرهنـگ لغـت     . ها افزوده شـده اسـت  هاز شم زبانی به مجموعۀ داد

  :شاهدي بر درستی این شم است

                                                    
92) informant data 

یـک  . استها گاهی مفاهیم و روابطی خارج از حوزة بدن را به تصویر کشیده واژههاي واژگانی اندامتداعی )93
نشـان  اش را است که رابطۀ حیوان و غـذاي مـورد علاقـه    استخواندر مقابل واژة  سگمثال جالب، تداعیِ واژة 

و مانند آن، با در نظر گرفتن این رابطه قابل  پنیر: موش، هویج: خرگوشهاي واژگانی نظیر ارتباط جفت. دهد می
  . توصیف است

94) introspection                                
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  )سخن(. »...بینی ، یا ترشحات مخاطچشمریزش اشک از « :ریزش آب )4
تجلـی   هـا یا زبان مورد مطالعه کـه در داده  95»زبان موضوع«ي تمایزگذاري میان برا

هـا اسـتفاده   کـه از آن بـراي توصـیف داده    96»فرازبـان «گر یا کند، و زبان توصیفپیدا می
براي ذکر معنـا و   گیومهطور خلاصه، از علامت به. ایمهایی بهره جستهشود، از نشانه می

 ماننداز قلم سیاه براي ذکر صورت،  مانند مفهوم و تعریف، هاي مربوط به آنتمام جنبه
  .ایم معنایی استفاده کرده ۀ، و از دو نقطه میان دو واژه به نشانۀ وجود رابطعبارتواژه و 

  
  روابط معنایی 2-3

 ۀجزءواژگی، رابط ۀشمول معنایی، رابط ۀرابط: ند ازا ها عبارتشده در دادهروابط مشاهده
هـا،  یژگـی و و رویـدادها  و هاپدیده با هاواژهاندام روابط تقابل معنایی، ۀمعنایی، رابطهم

شـمول معنـایی،   ، نخسـت  ۀرابط ـ 4. فـرد   بـه  اشتقاقی، و روابط متداعی منحصـر  ۀرابط
شوند و ها مشاهده میدادهاي از در طیف گسترده ،معنایی و تقابل معناییجزءواژگی، هم

  .روندشمار می روابط به ترینرکاربردترین و عامپ ةدر زمر
مشـاهده   مـو  :مـژه و  اسـتخوان  :دنـده  ،مفصل: آرنجهایی مانند شمول معنایی در جفت

   :شود می
  )سخن( .»هاي ساعد و بازوبین استخوان مفصل«: آرنج )الف )5

  )سخن( .»...سینه ۀقفس ةدیوار... استخوانهر یک از دوازده جفت « :دنده )ب    
  )سخن( .»...رویدپلک می بر لبۀ که مویی« :مژه )ج     

 و م فـرض شـده  هاي بـالا پیشـاپیش مسـلّ   واژهمیان اندامشمول معنایی  ۀرابطوجود 
  .تلقی شده است »مژه نوعی مو«و  »دنده نوعی استخوان«، »آرنج نوعی مفصل«

                                                   
95) object language 
96) metalanguage  
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ایـن  . حضـور دارد  پا: ساق پاو  دهان :سر، لثه: صورتهاي جزءواژگی در جفت ۀرابط
در تعاریف بیان  »ی ازقسمت« یا »قسمت«و  »ی ازبخش« یا »بخش«اراتی مانند رابطه با عب

  :شودمی
  )سخن( .»...سربخشی از « :صورت )الف )6

  )سخن( .»...دهانقسمتی از مخاط « :لثه )ب      
انـدام، و  براي برشمردن اجزاي یـک  ، »متشکل از«یا  »شاملِ« ی مانندتاعبار همچنین
اشاره به مکان یـک انـدام، غالبـاً     »در« ،»بر«و  »داخل«، »در«د مکانی، مانن ۀحروف اضاف

  :هندممکن است وجود این رابطه را نمایش د
گوش و مجراي شنوایی که در انتهاي آن  ۀلال شاملقسمتی از گوش « :بیرونی/ گوش خارجی )7 

  )سخن( .»گوش قرار دارد ةپرد
جزءواژگـی   ۀاوي رابط ـح ـ) 7(و  )6(هاي واژگانی مـذکور در  بر این اساس، جفت

 ـلثـه جز «، »ی از سر استئصورت جز«: هستند / گـوش خـارجی  «، »ی از دهـان اسـت  ئ
ی ئ ـگوش جز ةگوش و مجراي شنوایی و پرد ۀلال«، و نیز »ی از گوش استئبیرونی جز

  .»بیرونی هستند /از گوش خارجی
 از نـوع  سـتان پ: عضـله و سـینه  : ماهیچـه ، دماغ: کله، بینی: سرمانند هایی میان واژه ۀرابط

، )مرفـق : آرنـج (گیـري  معنـایی در ایـن حـوزه عمـدتاً ناشـی از وام     هم. معنایی است هم
ویژه کاربرد مجازي نام یک اندام به جاي انـدامی دیگـر   و به) آویزه: آپاندیس(سازي  واژه

 8(معناها یا به طور روشـن در مـدخل ذکـر شـده     لغت هم در فرهنگ. است) مغز: مخ(
  ): ب 8(اند به جاي تعریف درج گردیده شدهمدخل ةواژ ابرِبر، یا در )الف

 .»دمـاغ پوشـاند؛  بینـی را مـی   ةها قـرار دارد و حفـر  اندام بویایی که در بالاي لب« :بینی) الف )8
  )فرهنگ معاصر(

  )سخن( .»سر« :کله )ب 



44  
 4نویسی  فرهنگ

 )1(واژة زبان فارسی  معناشناسی و گنج مقاله

 

 گـوش  :بیرونی/ گوش خارجی وپاي چپ  :پاي راست ،تنهپایین :بالاتنهواژگانی هاي جفت
 هـاي  واژه انـدام . بـدن هسـتند   ةتضاد معنایی در حـوز تقابل یا  ةدهندنشان درونی/ داخلی

متضاد هسـتند و تضـاد را از نظـر     ماهیتاًکنند که هایی همراهی میمتضاد را عموماً واژه
دسـت   درچـپ   :راسـت  وفک پایین  :فک بالا در نپایی :بالاسازند ماننـد  واژگانی آشکار می

ها در فرهنگ لغت، آنجا که مورد اشاره واژهیا تضاد معنایی اندام قابلت .دست چپ: راست
  ):ب 9( آورده شده است ، یا در مثال)الف 9( ذکر شده طور صریح به یا قرار گرفته،

  )سخن( .»تنهپایینقسمت بالاي بدن از کمر به بالا؛ مقابلِ « :بالاتنه )الف )9
 :کنـد رگ تلمبـه مـی  ه خون را به داخل سرخعضلانی قلب کة هر یک از دو حفر« :بطن )ب 

  )سخن( .»بطن راست، چپ بطن
هـا در  واژهو اندام اسامی هستند، ، که از مقولۀهاي گوناگونمیان معناي پدیده ۀرابط

نمونه و نیز شاهدي از  این روابط، به همراه. بندي استرابطه قابل طبقه 11چهارچوب 
  :از ندا عبارتشده، هاي گردآوريوقوع آنها در داده

  .استخوان :شکستگی و پوست: خشکیمانند  »اندام: حالت«رابطه 
  )سخن( .»باشد... که چربی و رطوبت آن از بین رفته پوستی حالت« :خشکی) 10
  .چشم :چشمک و لب :سهبومانند  »اندام: عمل«رابطه 
  )سخن( .»در چیزي دندانعمل فرو بردن « :گاز) 11
  .گوش :سمعک ،دندان :مسواكد مانن» اندام: وسیله«رابطه 
  )سخن( .»رودکار می به... موي سردستگاهی برقی، که براي خشک کردن « :سشوار )12
  .پا :دست، کفش: دستکش مانند» اندام: پوشاك«رابطه 
  )فرهنگ معاصر(. »...سرپوششی براي « :کلاه) 13
  .لثه/ نداند: گیريچشم، جرم: ابینایینمانند » اندام: عارضه و درمان«رابطه 
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یـا   دنـدان براي پیشگیري از پوسـیدگی   ...لثه و زیر دندانبرداشتن جرم از روي « :گیريجرم) 14
  )سخن( .»لثه بیماري
  .مفاصل /هااستخوان :ارتوپدي، چشم :پزشکیچشممانند  »اندام: شغل و شاغل«رابطه 
  )سخن(. »...است چهرهیا  مو که شغل او آرایش نآ« :آرایشگر )15
  .دهان: بزاق/ چشم، آب دهان: اشکمانند  »اندام: تولیدي ةماد« رابطه

  ) فرهنگ فارسی( .»فرو ریزد چشمآبی که از «: اشک )16
  .ریه :هوا، شکم :غذامانند  »اندام: ملازمة ماد« رابطه

  )سخن( .»...جریان دارد هارگو  قلبکه در ...مایعی« :خون) 17
  .دست: والیبال، پا: الفوتب مانند »اندام: فعالیت بدنی« رابطه

حریف بـا زدن   ةهدفش فرستادن توپ به درون درواز ...که ...بازي ورزشی گروهی« :فوتبال) 18
  )فرهنگ معاصر(. »ستپاهاي ضربه
  .زبان: چشایی/ مزه، بینی: بویایی/ وبمانند  »اندام: حس« رابطه

 .»...اسـت  بینـی  نـد، و انـدام آن  کن گانه که با آن، بوها را درك می یکی از حواس پنج« :بویایی) 19
  )سخن(

  .شکم: قاروقور، قلب: تاپ تاپمانند  »اندام: صدا«رابطه 
  )سخن(. »هنگام غذا خوردن یا جویدن چیزي دهانصداي « :ملوچوملچ) 20

روابـط،  . شـود معنـایی مشـاهده مـی    ۀرابط 10ها واژهمیان افعال یا رویدادها و اندام
  :ده از این قرارندش مشاهده ها و شواهدنمونه
  .دست: مشت زدن، پا: لگد زدنمانند  »اندام: تماس«رابطه 
  )فرهنگ معاصر( .»را به جایی مالیدن زبان« :لیسیدن) 21
  .پا: لب، دراز کردن: غنچه کردنمانند  »اندام: حالت بدن«رابطه 
  )سخن(. »...کف دستبر روي  انگشتانجمع کردن « :مشت کردن) 22



46  
 4نویسی  فرهنگ

 )1(واژة زبان فارسی  معناشناسی و گنج مقاله

 

  .دندان: قلب، جویدن: تپیدنمانند  »نداما: کارکرد«رابطه 
  )سخن(. »، خرد و ریزریز یا لهیده و نرم کردندندانچیزي را در زیر « :جویدن) 23
  .چشم: گوش، دیدن: شنیدنمانند  »اندام: احساس«رابطه 
  )سخن(. »...کشیدن بینیبوي چیزي را در « :بو کردن) 24
  .گلو/ دهان: و، نوشیدنگل/  دهان: خوردن مانند »اندام: مصرف«رابطه 
  )سخن(. »...حلقفرو دادن چیزي از « :قورت دادن) 25
هاي این مجموعه شـامل  فعل. پا: کفش پوشیدن، مو: رنگ کردنمانند  »اندام: آراستن«رابطه 
  :دنشومی »پوشیدن«و  »آرایش کردن«، »تمیز کردن«، »شستشو«معانی 
  )فرهنگ معاصر(. »مسواك ۀوسیلبه هادندانشستن « :کردن/مسواك زدن) 26
افعال ارتبـاط   .دست: کف زدن/ دست، انگشت/ دست: کردن اشارهمانند  »اندام: ارتباط«رابطه 

  :شوندمربوط میاي انسان در روابط اجتماعی به ارتباط کلامی، غیرکلامی، و ایما اشاره
  )سخن( .»...کردن به امري براي اشاره چشم بستن و باز کردن سریع یک« :چشمک زدن) 27
  .پیشانی /ابرو: چشم، اخم کردن: گریه کردنمانند  »اندام: عواطف«رابطه 
 .»هنگام خشم، ناراحتی، فکر کردن، و مانند آنهـا  پیشانیو  ابرو انداختن بر چین« :اخم کردن) 28

  )سخن(
  .بدن: پا، رقصیدن: دویدنمانند  »اندام: حرکت«رابطه 
  )سخن(. »...پاها برداشتن متوالی اشتن وپیمودن مسیري با گذ« :راه رفتن) 29
  .دندان: استخوان، پر کردن: شکستنمانند  »اندام: عارضه و درمان«رابطه 
  )فرهنگ معاصر( .»پوست سخت و شاخی شدن رو« :پینه بستن) 30

صفت  و از مقولۀ گیرندهاي بدن قرار میواژههاي بارزي که در ارتباط با اندامویژگی
  :ند ازا عبارت کنند کهایجاد میابطه گروه ر 10 هستند،

  .پوست: مو، برنزه: بلوند مانند »اندام: رنگ« رابطه
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  )سخن(. »...ها جریان داردکه در قلب و رگ قرمزرنگ مایعی معمولاً« :خون) 31
  .مردمک: خون، تنگ: لختهمانند  »اندام: حالت«رابطه 
  )سخن( .»...نیخو هايگلبولجامد متشکل از اي نیمهتوده« :لخته) 32
  .چشم: بینی، بادامی: سربالامانند  »اندام: شکل« رابطه

  )سخن( .»داراي خمیدگی بیش از حد معمول ابروي« :ابروي کمانی) 33
  .گوش: چشم، سنگین: بین نزدیک مانند »اندام: عارضه«رابطه 
  )فرهنگ معاصر( .»است موي سرکسی که فاقد « :کچل) 34
  .چشم: مو، شور: حالتشخو مانند »اندام: ارزش« رابطه

  ) سخن(. »م با هرزگی داردأآمیز و توکه نگاه شهوت چشمیویژگی « :هیز) 35
  .بطن: چپ /فک، راست: پایین /بالامانند  »اندام: مکان«رابطه 
. »بـرد  هـا مـی   پستانداران و پرندگان که خون را به شـش  قلب یکی از دو حفرة« :بطن راست) 36

  )فرهنگ معاصر(
  .استخوانی: ، جمجمه عضلانی: قلبمانند  »اندام: جنس«رابطه 
  )سخن( .»...تولید صوت غضروفیعضو « :حنجره) 37
  .پیشانی: دندان، صاف: سختمانند  »اندام: بافت«رابطه 
داران در داخـل دهـان   مهـره  ةکـه بـر آروار   سـختی هـاي اسـتخوانی   هر یک از زایده« :دندان) 38

  )فرهنگ معاصر(. »روید می
  .انگشت شست: مویرگ، بزرگ: ریزمانند  »اندام: اندازه«رابطه 
  )سخن(. »...رگ خونی ریزترین« :مویرگ) 39
  .صورت/ پا/ دست /بدن: لاغربدن، : چاقمانند  »اندام: وزن«رابطه 
  )سخن(. »...پرگوشت و پرچربی و وزن نسبتاً زیاد بدنداراي « :چاق) 40
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از پیونـد یـک ونـد اشـتقاقی بـا یـک        .نوع دیگري از روابط، روابط اشتقاقی هستند
شـود کـه، معمـولاً، حـاوي رگـۀ معنـایی       واژه، اسم یا صـفتی مشـتق حاصـل مـی     اندام

. ریـش : ریشـو ، انگشـت : انگشـتی ، چشم: چشمی ، مانندواژه استاي با آن اندامدهنده تباطار
  :ستواژه در تعریف تجلی یافته اهاي لغت با ذکر انداماشتقاقی نیز در فرهنگ ۀرابط

 ]3تعریـف [ ...گذارندمیزخمی  انگشت روکشی لاستیکی که بر ]2تعریف [« :انگشتی )الف) 41
  )سخن(. »...مانندانگشتفلزي ۀ هر قطع

قابل ] 2تعریف [ ...گیري از ماشینو بدون بهرهدست  انجام گرفته با ]1 تعریف[« :دستی) ب
  )فرهنگ معاصر( .»...دستکار کردن با 

از  شده هسـتند مشاهده آخرین دسته از روابط معناییِ ،فرد به صرمنح روابط متداعیِ
 .آرواره: کوسـه  اسـتخوان، : شکم، سگ: پیشانی، چاقی: اقبال/ جگر، بخت: شهامت/ جرئت: قبیل

شده وجود داشته هاي گردآوري فرد روابطی هستند که در داده به روابط متداعی منحصر
 سایر روابـط  چهارچوبدر  شکل منظم به ، امااندتوسط گویشوران بیان شده مشخصاً و

حیث که  متداعی از آن. فرد هستند به گونه روابط، متداعی و منحصراین. گیرندنمی قرار
 ـ. کننـد  مفهومی دیگر مرتبط می اگر هستند و یک مفهوم را بمانند سایر روابط، تداعی ا ام

، حیـوان  :سگجانشینی، مانند  از نوع دقیقاً فرد و موردي است چوناین تداعی منحصربه
هـا  گونه روابط با اطلاعاتی فراتر از معناي واژهاین .نیست عوعو: سگیا همنشینی، مانند 

در مواردي این نوع رابطه نیز در تعاریف  .) 5(المعارفی مربوط هستند ةو با دانش دایر
  :ف زیردر تعری گردن: زرافهمتداعی  ۀیابد مانند رابطنگاشتی تجلی میفرهنگ
  )سخن(. »...و پاهاي خیلی بلند گردنبزرگ و  ۀبا جث ...جانور پستاندار« :زرافه) 42
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  ها قالب  3-3
یکـی از عناصـر قـالبیِ     هـا واژهانـدام  پـردازیم کـه   هایی میفی قالبدر این بخش به معرّ

 همـراه ها مشاهده شد که بـه  قالبِ مربوط به بدن در داده  31. ندسته دهندة آنهاتشکیل
واحدهاي واژگانی مربوط،  اي ازهاي معنایی یا عناصر قالبی، پارهتعریف هر قالب، نقش

  :شونداند در زیر ارائه میها در آنها ظهور یافتهکه قالب یها و نیز تعاریفنمونه
بـدن در آن جـاي    هاي حـوزة ترین قالبی است که واژهبنیادي »بدن هاياندام«قالب 

ها، این قالب از عناصـر  واژهعلاوه بر اندام. شودها میواژهمامی اندامگیرند و شامل تمی
موقعیـت  «یا فردي که اندام متعلـق بـه اوسـت،     »دارنده«: دیگري نیز تشکیل شده است

یا اندامی که اندام  »محل اتصال«یا محل قرار گرفتن آن اندام نسبت به کل بدن،  »مکانی
وبگـاه  (کنـد  ي که ویژگی آن اندام را ذکر می»فگرتوصی«مورد نظر به آن متصل است، و 

  ): نتفریم
  97 .است گرتوصیف زخمی مالک علی مکانی موقعیت راست اتصال محل دست اندام انگشت)  43
 اتصـال  محـل  پايو  اتصـال  محل دست مکانی موقعیت پایانیِ توصیفگر هاي متحركبخشهر یک از « :انگشت )44

  )سخن(. »...
 گیرد که توصـیفی از کـل بـدن بـه    می بر هایی را درواژه» ت بدنتوصیف کلی«قالب 
هـاي  از جمله نقش» شکل«و » فرد«. لاغر و چاق، استخوانی، عضلانیدهند مانند دست می

نقـش  » شکل«. شودکسی است که اندام وي توصیف می» فرد«. معنایی این قالب هستند
ش از بدن که با واحـدهاي واژگـانیِ   ها در این قالب است، یعنی آن بخواژهمعنایی اندام

  ):نتفریموبگاه (گیرد گفته مورد توصیف قرار میپیش
  .دارد عضلانی شکل بدنی فرد علی) 45
  )فرهنگ معاصر( .»استخوانی شکل صورت«) 46

                                                   
  . اندمشخص شده ها با حروف ریز پاییندر قالب یمعنایی هر واحد واژگان هايعناصر قالبی یا نقش )97
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 هـاي گونـاگون  گیرد که حالات و وضعیتمی بر هایی را درواژه» حالت بدن«قالب 
نقـش معنـایی   . دراز کشـیدن و  ایسـتادن ، تکیـه دادن  الدهنـد ماننـد افع ـ  بدن را نشان مـی 

است، یعنی آن بخش از بـدن کـه در آن حالـت     »تماس نقطۀ«ها در این قالب واژه اندام
بـه معنـاي توصـیف     »شیوه«: ند ازا از جمله عناصر دیگر این قالب عبارت. گیردقرار می

بـه   »عامـل «حالـت،   به معناي هدف فرد از قرار دادن بـدن در یـک   »قصد«حالت بدن، 
که معمولاً بـه شـکل گـروه     »موقعیت«گیرد و معناي فردي که بدنش در حالتی قرار می

   ):نتوبگاه فریم(دهد واژه را نشان میشود و مکان فرد یا اندام اي ظاهر میحرف اضافه
  .تکیه داده بود موقعیت دیواربه  تماس ۀنقطرا  سرش موقعیت پنجره کنار عامل علی) 47
 برايقرار دادن، به ویژه  موقعیت به روي سطحی شیوهبه حالت افقی  تماس ۀنقطرا  بدن« :دراز کشیدن) 48

  )سخن( .»قصد استراحت
کـه   »اندام توصیفگر«حاوي صفاتی است داراي نقش معنایی  »اندام توصیفگر«قالب 

گـاه  وب(کننـد  هاي بـدن توصـیف مـی   را بر اساس یک ویژگی بارز مربوط به اندام» فرد«
  .چهارشانه و پوستسیاه، ریشو، سبیلو :)نت فریم

  .توصیفگر نداما پوستسیاه فرد جوانِ) 49
  )سخن(. »، و تنومندتوصیفگر اندام چهارشانه ...است خیلی فرد مردي ...« )50

اسـت کـه تمـامی     سـربالا  ومجعد، بلوند حاوي صفاتی مانند  »هاي بدنویژگی«قالب 
داراي  »اندامِ«، »ویژگی«. کنندگ و حالت را توصیف میخصوصیات بدن مانند شکل، رن

وبگـاه  (هـاي معنـایی ایـن قالـب هسـتند      از نقش »اندام«داراي آن  »فرد«، و »ویژگی« آن
  ):نت فریم

  .ویژگی سربالا اندامبینی  )51
  )فرهنگ معاصر( .»ویژگی قیطانی اندام ابروي«) 52
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بر روي پوست بدن وجود دارند  به آثار و عوارضی که »عوارض پوستی بدن«قالب 
قالـب   در ایـن  »عارضه«با نقش معنایی  کهیر، جوش، خالهایی مانند واژه. اختصاص دارد

دو نقش . عهده دارند آنها را بر »محل اتصال«ها نقش معنایی واژهگیرند و اندامجاي می
یت و ترتیـب، خصوص ـ نیز در این قالب حضور دارند که، به »سبب«و  »ویژگی«معنایی 

  ):نتوبگاه فریم(کنند را مشخص می» عارضه«علت بروز 
  )سخن( .»اتصال محل بدن پوستبر روي  ویژگی کوچکی ویژگی سیاه ۀنشانه یا نقط« :عارضه خال) 53
  )سخن( .»سبب حساسیت واکنش عروقی ناشی از ۀعارض« :عارضه کهیر) 54

هاي با اندام» عامل«د شود که فربه حرکات و اعمالی مربوط می» حرکت بدن«قالب 
از جملـه   دادنتکان دست و  زدن چشمک، رفتنراه هایی مثـل  فعل. دهدبدن خود انجام می

هاي معنایی گونـاگونی در ایـن قالـب وجـود     نقش. ندا این قالب دهندةهاي تشکیلفعل
کـه  کـه اشـاره بـه انـدامی دارد      »انـدام متحـرك  «: ند ازا ترین آنها عبارتدارند که عمده

که منظوري است » قصد«پایان حرکت است و  حاکی از نقطۀ» مقصد« 98،کند حرکت می
 »مقصـد «و  »انـدام متحـرك  «در دو نقش  هاواژهاندام. دادن اندام داردکه فرد از حرکت 

   ):نتوبگاه فریم( شوند میظاهر 
 .»کسی مقصد سریا  ،مقصد گردن، مقصد صورتبر ... متحرك اندام کف دستآوردن  فرود« :زدن سیلی) 55

   )سخن(
 براي اشاره و رساندن متحرك اندام چشمعمل بستن و باز کردن سریع یکی از دو « :چشمک زدن) 56

  )سخن( .»قصد منظوري
. کشـد هاي بدن را با لوازم آرایشـی بـه تصـویر مـی    آرایش اندام» آرایش بدن«قالب 

هسـتند کـه نقـش     چشـم  خطو ، تتو، سایه، روژهایی ماننـد  هاي اصلی این قالب واژهواژه

                                                   
غیرفعلی داراي ایـن   و مانند آن، جزء گردن کشیدن، پلک زدن، دست زدنب نظیر اي از افعال مرکّدر پاره )98

  . نقش معنایی است
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 شـوند و نشـان  ظاهر مـی  »اندام«ها با نقش معنایی واژهاندام. عهده دارند را بر »آراینده«
نیز در این قالـب   »قصد«و  »فرد«هاي نقش. قرار است آرایش شونددهند چه اندامی می

  ):نتوبگاه فریم(شود مشاهده می
  )سخن( .»مالندمی اندام لببه  قصد براي زیبایی فرد زنانکه  ...ايماده« :هآرایند روژ )57

و ماننـد آن   مسواك زدن، لاك زدن، اصلاح کـردن شامل افعالی مثل » نظافت بدن«قالب 
خود ) اندام(این اعمال را بر بخشی از بدنِ ) عامل(دهد که چگونه فرد است و نشان می

کـه بـراي انجـام ایـن اعمـال      اي »ماده«یا  »وسیله«. دهدانجام می) پذیرکنش(یا دیگري 
هاي معنایی سایر عناصري هستند از این اعمال، از جمله نقش »قصد« شود واستفاده می

  ):نتوبگاه فریم(شوند که ممکن است در این قالب ظاهر 
  )سخن( .»قصد سپاريبراي خاك پذیرکنش تمی اندام شستن بدنِ« :دادن غسل) 58
  )سخن( .»کردن تمیز وسیله مسواك با ماندا را دندان« :زدن مسواك )59

 نشـان  زدنشـلاق  و  کـردن فلـک  ، زدنسـیلی  شامل افعالی ماننـد   »نیآسیب بد«قالب 
) وسـیله (اي بـا اسـتفاده از وسـیله   ) قربـانی (به فردي دیگر ) عامل(دهد که یک فرد  می 

  ):نتوبگاه فریم(رساند آسیب می
   .کوبید قربانی مرد آن اندام سر به وسیله چوببا  عامل علی) 60

شود در این قالب بـا نقـش معنـایی    محلی از بدن که ضربه و آسیب بر آن وارد می 
شود، در معناي گونه که در تعریف زیر مشاهده میاین نقش، همان. حضور دارد »اندام«

  :  قالب مذکور نهفته است ةاي از افعال سازندپاره
  )فرهنگ معاصر( .»ضربه وارد کردن وسیله کف دستبا  بانیقر شخصی اندام صورتبه « :سیلی زدن) 61

کـف  «کننـد، ماننـد    زدن را ایفـا ضربه  »ۀوسیل«توانند نقش ها همچنین میواژهاندام 
  . در مثال بالا »دست
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 یـا  پوزخند و کردن اخم یـا  اخم، خندیدن یا خندههایی نظیر با واژه» حالت چهره«قالب 
فرد ) اندام( ةگوناگونی دلالت دارد که در صورت و چهر) حالت(بر حالات  پوزخند زدن

درونی یـا بیرونـیِ ایجـاد شـدن آن حالـت       گاهی منشأ. شوندنمایان می) حالت ةدارند(
وبگـاه  (شـود  در جملـه ذکـر مـی    )مخاطـب (اوسـت   ۀو فردي که حالت متوج) سبب(

  ):نت فریم
  .داشت اندام لب بر حالت لبخند حالت ةدارند مریم) 62
. »...سـبب  نـاراحتی ، سـبب  خشـم در هنگـام   انـدام  پیشانیو  اندام ابروانداختن بر  چین« :خم کردنا) 63

  )سخن(
 ـ  چشیدن، بوییدن، شنیدن، دیدنهاي شامل فعل »حسی ۀتجرب«قالب   ۀو ماننـد آن، تجرب

طور  ها به واژه اندام. کشدبه تصویر می »پدیده«را از یک ) سگرح(حسی و غیرارادي فرد 
مربوط هسـتند و گـاه بـا     »حسی ۀتجرب«از طریق معناي افعال مذکور با قالب  ضمنی و

  ):نتوبگاه فریم(کنند اي از جملات تجلی پیدا میدر پاره »اندام« نقش معنایی
  .شنیدم پدیده را این خبرخودم  حسگرمن ) الف) 64 

  .شنیدم پدیده را این خبر اندام خودم گوشبا  حسگر من) ب  
  )سخن( .»...براي فهمیدن مزه... پدیده چیزيزدن به  اندام زبان« :چشیدن) 65 

و مانند آن مربوط اسـت و  سر گذاشتن ، کردنتن ، پوشیدنهاي با فعل» پوشیدن«قالب 
دهـد کـه    ، موقعیتی را نشان مـی »اندام«و  »پوشاك«، »پوشنده«عمدتاً با سه نقش معنایی 

  ):نتفریموبگاه (کند می تن فرد در آن لباسی را بر
  .داشت اندام دست به پوشاك دستکش پوشنده علی )66 

هاي مربوط به قالـب فـوق در فرهنـگ لغـت بـه چشـم       این عناصر در تعریف واژه
  :خورند می

  )سخن(. »...پوشاك کفش، پوشاك جوراب، پوشاك شلوار پوشاندنِ اندام پا به« :کردن اپ به) 67 
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و مانند آن مربوط اسـت   کلاه، جوراب، شلوار، پیراهنهایی نظیر با واژه »پوشاك«قالب 
دهد نشان می »تولید«و  »کاربرد«و  »جنس«را از نظر ) پوشنده(و چگونگی پوشاك افراد 

ها در این قالب نیز حضور دارنـد و در  واژه، اندام»پوشیدن«همانند قالب  ).نتوبگاه فریم(
  : دیابنهاي وابسته به آن نمود میعبارات و تعاریف واژه

  .داشت اندام سربه  لباس کلاه پوشنده مردآن  )68 
بافتـه   ...جنس نایلونی، یا جنس پشمی، جنس اينخ پنبهاز  که ...اندام پانوعی پوشش براي « :جوراب) 69 

  )سخن( .»شودمی
 بـر  را در اشـیایی  ،بنـد گـردن  و انگشتر، عینک، گوشوارههایی مانند با واژه »لوازم«قالب 

محسـوب   »پوشـاك «بخشـی از قالـب    ولـی  گیرندمی بدن قرار هاياندامر که ب گیرد می
: نـد از ا دهنـد عبـارت  اي که این قالب را تشـکیل مـی  هاي معنایی عمدهنقش. شوندنمی

 »انـدام «کند، یا فردي که از آن شیء استفاده می »پوشنده« ه،یا شیء مورد استفاد »لوازم«
که ویژگی آن شیء  »توصیفگر«شود و ط میکه عضوي از بدن است که شیء به آن مربو

   :)فریم نتوبگاه (کند را ذکر می
  .داشت اندام انگشت به توصیفگر بهایی گران لوازم حلقۀ پوشنده دخترك) 70
  )سخن( .»شودوصل یا از آن آویزان می اندام گوش زینتی که به« :لوازمگوشواره ) 71

هـایی ماننـد   ، و فعـل انـزال  و قاربـت م، آمیزشهایی ماننـد  با اسم »عمل جنسی«قالب 
تصویرگرِ عملی است که افراد با استفاده از آلت  جماع کردن و کردن نزدیکی، بستر شدن هم

ممکن است هر دو بـا نقـش    »عمل جنسی«افراد دخیل در قالب . دهندتناسلی انجام می
  :در جملات ظاهر شوند »پذیرکنش«و دیگري  »عامل«، یا یکی با نقش »شریک«

  )سخن( .»کنندگیري میاین حیوان با هم جفت شریک ةمادو  شریک نر«) الف) 72
  )سخن( .»...کردتجاوز می پذیرکنش دختريبه  عامل پسري ...« :تجاوز کردن) ب 
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اي از جملات حاکی از این قالب آشکار هاي مربوط به آلت تناسلی در پارهواژهاندام
  :شوندمی

  )سخن( .»...اندام ناسلیآلت تدخول « :مقاربت) 73
ي را از »زائد مادة/ ماده« ،»فرد«کشد که در آن، رویدادي را به تصویر می »دفع«قالب 

، کـه  »مقصد«و  »مسیر«، »أمبد«هاي این دو نقش معنایی به همراه نقش. کندبدن دفع می
ایی نظیـر  هها و اسمدهند، با کاربرد فعلرا از بدن به بیرون نشان می »زائد مادة«حرکت 

هـا در ایـن قالـب    واژهانـدام . شـوند ظاهر مـی  استفراغ و ادرار کردن، آروغ زدن، بالا آوردن
  ):نتوبگاه فریم(پذیرند را می »مقصد«و  »مسیر« ،»أمبد«هاي  نقش

 شـده  برگردانـده  مقصـد  خـارج به  مبدأ معده که از زائد ةماد شدهمایع خوردهیا  زائد ةماد غذا« :استفراغ) 74
  )سخن( .»شدبا

  )سخن( .»...مسیر گلواز  زائد مادة گاز معدهکردن خارج « :زدن آروغ) 75
در پیونـد   شـدن  خـارج و  تولید کـردن ، )شدن یاکردن (ترشح هاي با واژه» ترشح«قالب 

اي را بـا کـارکردي ویـژه    »ماده«) أمبد(مبناي رویداد این قالب، اندامی از بدن  بر. است
 :کندتولید و ترشح می) مقصد(ر اندامی دیگر از بدن در بخش یا د) کارکرد(

  .جاري شد مبدأ چشمانشاز  ماده اشک) 76
 غذا کردننرم و حل و در  ریزدمی مقصد دهان که به مبدأ دستگاه گوارش ...ماده ترشحات« :مادهبزاق  )77

  )سخن(. »نقش دارد کارکرد دهان داشتن تمیز نگهو  کارکرد
 شـیرة معـده  و  هورمـون ، عرقهاي مربوط به بدن مانند از واژهشایان ذکر است برخی 

است، و برخی دیگر مانند نام انواع غدد همواره  شده اي که ترشح»ماده«همواره با نقش 
  .عجین هستند »أمبد«با نقش 

شود و  ظاهر می دادنانتقال  و کردن حمل ،رساندن ،بردنهایی مانند با فعل »انتقال«قالب 
خصوص بدن،  در. است »مقصد«و  »أمبد«، »شوندهمنتقل«، »کنندهمنتقل«هاي داراي نقش
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اي ، پدیـده »کننـده منتقـل «اي کشـد کـه در آن پدیـده   قالب وضعیتی را بـه تصـویر مـی   
  :کندمی در بدن حمل) مقصد(به مکانی دیگر ) أمبد(را از مکانی  »شونده منتقل«

 .»رسـاند مـی  مقصـد  قلـب  به مبدأ ها مویرگ را از شوندهمنتقل خونکه  ...مجراي باریکی« :کنندهمنتقلرگ  )78
  )فرهنگ معاصر(

انـدامی از بـدن را   ) عامـل (دهد که در آن، فـرد  وضعیتی را نشان می »کاربرد«قالب 
  ):نتوبگاه فریم(گیرد می کار به) پدیده(دادن عملی روي چیزي  براي انجام) اندام(

  .فشار داد پدیده را در اندام دستبا  عامل علی )79
طـور نهفتـه در   هـا بـه  واژهکه مفهوم انـدام  بوسیدن و لیسیدن، لگد زدنهایی مانند فعل 

  : کنندمی را مجسم »کاربرد«معناي آنها وجود دارد قالب 
  )فرهنگ معاصر( .»کردن پاك اندام زبان با پدیدهرا چیزي « :لیسیدن) 80

برانگیختـه  کارکرد و  کار رفتن به، )داشتن(نقش ، هوظیفهایی نظیر با واژه »کارکرد«قالب 
 انجام) اندام عامل(یک اندام  وظیفۀ: شودب به این شکل توصیف میقالرویداد . شودمی

  :در بدن است) کارکرد(دادن کار و ایفاي نقشی 
 ،ارکردک ـ جویدنبراي  ...هاي سخت و سفیدرنگ داخل دهان کههر یک از اندام« :عامل اندامدندان ) 81

  )سخن( .»رودکارمی به ...کارکرد بریدن ،کارکرد گرفتن گاز
داران کـه در اعمـال   عضو عضلانی و متحرك در دهان انسـان و اغلـب مهـره   « :عامل اندام زبان )82

  )سخن( .»نقش دارد کارکرد هاي گوناگونمزه تشخیص، و کارکرد بلع غذا، کارکرد تکلممختلفی مانند 
تـرین  عمـده . شـود برانگیختـه مـی   هااسامی دال بر انواع بیماري اب »هابیماري«قالب 

 ـ  »اندام«: ند ازا هاي معنایی مرتبط با این قالب عبارتنقش ثیر أیعنی عضوي که تحـت ت
کـه  » سـبب «یا فردي که دچار بیماري شده اسـت،  » بیمار«عارضه و بیماري قرار دارد، 

دارد  یک بیمـاري اشـاره   ةهاي ویژشانهکه به ن» نشانگان«زاست، و نشانگر عامل بیماري
  :)نت فریموبگاه (
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 احساس، نشانگان تب خفیفکه با ... اندام دستگاه تنفسی سبب عفونت ویروسیِ« :بیماريسرماخوردگی  )83
  )سخن( .»همراه است نشانگان ریزش بینیآب، و نشانگان کوفتگی ،نشانگان سرما

هـاي پزشـکی   انی انواع تخصصواحدهاي واژگ شامل »هاي پزشکیتخصص«قالب 
، »تخصـص «سـه عنصـر   . و ماننـد آن  ارتوپـدي  ،پزشـکی چشـم ، پزشـکی دنـدان : شـود می

دهنـد کـه در آن فـردي    اساس معناي ایـن قالـب را تشـکیل مـی     »اندام«و  »متخصص«
هـاي  معاینـه و درمـان بیمـاري    در زمینۀ) تخصص(داراي دانش تخصصی  »متخصص«

  ):نتگاه فریموب(است ) اندام(عضوي از بدن 
  .اندتحصیل کرده تخصص پزشکیدنداندر رشتۀ  متخصص آقاي دکتر) 84
ها و ساختمان، کار، بیماري ۀاي از دانش پزشکی مربوط به مطالعشاخه« :تخصـص پزشکی چشم) 85
   )فرهنگ معاصر( .»اندام چشمدرمان 

 »بیمـاريِ «مـان  بـه در  »درمانگر«فرد ه رویدادي اشاره دارد که در آن ب »درمان«قالب 
 و دادن کـردن، شـفا   کـردن، مـداوا   معالجـه  مانند واحدهاي واژگانی. پردازد یم »بیمار«فرد 
نیـز از   »درمـان  شـیوة «و  »دارو«، »اندام«. انگیزندرا برمی »درمان«عناصر قالب  بخش التیام

وبگـاه  (هاي عناصري هستند که در قالب مذکور احتمـال وقـوع دارنـد    جمله سایر نقش
، با نقش چشمگیرد، یا می ، اندام خاصی از بدن که مورد درمان قرار86در مثال . )نتیمفر

  :است شده زده نشان »اندام«معنایی 
  .مداوا کرد بیماررا  پیرمرد اندام چشم بیماري مرواریدآب درمانگر پزشک) 86
  ) سخن( .»برند یم گوناگون بهرهل و تجهیزات از وسای بیمار بیمارانبراي درمان  درمانگر پزشکان«) 87

فرد یا افرادي، به  یاريِمادر به  کشد که در آنمی تصویر وضعیتی را به »تولد«قالب 
متولـد  ، تولـد این قالـب   واحدهاي واژگانی .آوردمی دنیا اي را بهبچه، اي مشخصشیوه
 »شـیوه «، »بچـه «، »درمـا «مانند  هاییو مانند آن هستند که نقش زاییدن، آوردن دنیا به ،شدن

  :گیرند می بر دررا ) مانند ماما( »یاریگر« و) مانند زایشگاه( »مکان«، )مانند سزارین(
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  .اندهدمآ دنیا به شیوه سزارینبا  مکان زایشگاه در مادر زنآن  بچه دوقلوهاي) 88
  :   است »تولد«وابسته به قالب  آشکارا هاواژهمعناي برخی از اندام

 پـس از  انـدام  بند نـاف فرورفتگی کوچکی در وسط شکم که اثر زخم ناشی از قطع « :ماندا ناف) 89

  )سخن(. »است بچه کودك تولد
  .است مذکورقالب  حاکی از حضور پس از تولدکاربرد عبارت  89 در نمونۀ

) زمینـه (اي دیگـر  نسبت بـه پدیـده  ) شکل(کانیِ یک پدیده م به رابطۀ »مکان«قالب 
نظر اسـت، و   اي است که موقعیت آن موردپدیدهنقش معنایی  »شکل« .اختصاص دارد

با  »مکان«قالب  .است »شکل«اي که مبناي تشخیص موقعیت نقش معنایی پدیده »زمینه«
یابـد   می تجلی و مانند آن داشتن قرار ،رويِ ،زیر ،پایین ،بالا کاربرد واحدهاي واژگانی نظیر

  ):نتفریموبگاه (
  )سخن(. »...دارد قرار زمینه جمجمهکه در  شکل دستگاه عصبی مرکزياز قسمتی «: شکلمغز  )90

هـا بـا هـر دو    واژهرود و انداممی کار هاي بدن، این قالب فراوان بهدر بحث از اندام
  .شوندنقش در آن ظاهر می

 از بـدن  یـا بخشـی   انـدام  :است شکل گرفته طرح کلی این بر اساس »اتصال«قالب 
 ـاتصـال  ۀکه به مثاب )دهندهاتصال( اندام دیگر یک ۀولاً به وسیل، معم)اتصال ۀنقط(  ةددهن

هـایی   فعـل . شـود می متصل )اتصال نقطۀ( دیگر یا بخشی کند، به اندامعمل می دو اندام
 »دهنـده اتصال«و مانند آن، واحدهاي واژگانی این قالب، و  کردن کردن، وصل متصلنظیر 

  :دهندآن را تشکیل می ي معناییهایا نقش عناصر »لاتصا نقطۀ«و 
  )سخن( .»کندمی متصل اتصال نقطۀ تنهرا به  اتصال نقطۀ سر که...بخشی از بدن انسان« :دهندهاتصال گردن) 91
 .کنـد متصـل مـی   اتصـال  نقطـۀ  کل دسـت به  اتصال نقطۀ کف دست رااست که  دهندهاتصال مفصلی ...مچ) 92

  )گویشور(
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 مصـرف ، دادن قـورت ، بلعیدن، آشامیدن، نوشیدن، خوردن ی نظیرافعالبا  »مصرف«قالب 
 ـ جویـدن  و کردن فـرد : طـرح اصـلی قالـب بـه ایـن صـورت اسـت       . شـود  م مـی مجس 

  :)نتوبگاه فریم( کندمی را مصرف »مصرفی ةماد«، »کننده مصرف«
   )سخن(. »دهدقورت می مصرفی ةماد چاي را کنندهمصرف محسن«) 93

کردن دخالت دارد، در افعال فـوق   که در عملِ مصرف )اماند( مفهوم اندامی از بدن 
  :کند می لغتی تجلی پیدا به صورت نهفته وجود دارد و در متن زبانی یا تعریف فرهنگ

و بلعیـدن   انـدام  گلو و انـدام  دهاناز راه  مصرفی ةماد مواد غذاییجویدن و سپس فروبردن « :خوردن) 94
  )سخن( .»آن

ارتباط حاکی از و  شودظاهر میها فراوان  واژهاندامي در توصیف معنا »کلیت«قالب 
 متشـکل از  »کـل «یـک  : اصلی قالب چنین اسـت  رخداد. اعضاي بدن است جزء و کل

دهنـدة قالـب   از عناصر پایه و تشکیل »جزء«و  »کل«دو عنصر . یی است»اجزا«یا  »جزء«
، داشـتن ، )بـودن / شـدن ( شـامل ، شـدن  تشکیل، متشکل ازهاي واژگانیِ واحد. مذکور هستند

  :)نت فریموبگاه (این قالب هستند  حضور و مانند آن نشانۀ )بودن(، حاوي )بودن(محتوي 
 بزاقـی  غدد، و جزء ها  دندان، جزء زبان، جزء هالب شامل...اولین قسمت دستگاه گوارش«: کلدهان ) 95

  )سخن( .»جزء
آفرینـی  در آن نقـش هـا   هواژانـدام کـه   اسـت  هـایی یکی دیگر از قالب »نشانه«قالب 

 ـشوندانجام می بدن که با یبسیاري از اعمال و رفتارهای. کنند می در تـر،  ی، از دیدگاه کلّ
اي دیگر تلقی اي دال بر پدیده، نشانهانسانی در جامعۀ و ی،فرهنگی، اجتماع چهارچوبی
ي اشاره دارد یعنی عملی که به چیز ،»نمایانگر«از عناصر  »نشانه«قالب  .ندشوو تعبیر می

وبگـاه  ( اسـت  شـده  تشـکیل ، یعنی پیام مـورد اشـاره،   »نمایانده«و رساند، و پیامی را می
، چیزي بودن ةدهندنشان، بودن چیزي نشانگر، دادن نشان، کردن به اشارههایی مثل فعل ).نت فریم

واژگـانی ایـن   از واحـدهاي  و مانند آن  حاکی از، نشانۀ به، و عباراتی مثل بر داشتن دلالت
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هـا  واژهانـدام  گیرد،می اي قرارهنگامی که اندامی از بدن مبناي تعبیر نشانه. قالب هستند
  :شوندا ظاهر میصورت مجزّ صورت منضم به فعل یا به ، به»نشانه«قالب در ) اندام(

  )سخن(. »دادند نشان نمایانده حسن استقبال ...گرنمایان زدن اندام دست مردم با«) الف) 96
  .نمایانگر داد تکان نمایانده خداحافظی ۀبه نشان اندام را هایشدست )ب   

 .»، و ماننـد آنهـا  نمایانـده  تشـکر ، نمایانـده  محبت ۀبه نشان... اندام هالب کردن بالمس«: نمایانگربوسیدن ) 97
  )سخن(

 درقالب  ادرخد .گیردمیشکل  توسط ،وسیلۀ، از طریقِ بهعباراتی مثل  با »وسیله«قالب 
اي »وسـیله «اندامی از بدن، هماننـد  : شودمی شکل توصیفبه این  هاواژهخصوص اندام

  ):نتفریموبگاه ( اي داردویژه »کارکرد«شود که  می گرفته نظر در
 کـارکرد  تابـد  بـه شـبکیه مـی   کـه نـور از طریـق آن     وسـیله  چشم ۀعنبی اي دردریچه«: وسیلهمردمک  )98

 )سخن(.»...

  
  عمناب

  .سخن، تهران، فرهنگ بزرگ سخن، )1381) (سرپرست( حسن ،انوري
  .سخن، تهران، سخنفرهنگ فشردة ، )1382( ـــــ

  .فرهنگ معاصر، تهران، فارسی  -سیيا انگلفرهنگ معاصر پوي ،)1385( باطنی، محمدرضا و دستیاران
  . ریزادبیه، تب ۀکتابخان ،فرهنگ بهارستان ،)1309( محمد علی، تبریزي خیابانی

  .، نیلوفر، تهرانشناختيزبان ،مقالات ادبي ،)1370( شناس، علی محمدحق
، فارسـی   -سـی رة انگليفرهنگ معاصـر هـزا  ، )1381( محمد، حسین سامعی و نرگس انتخابیشناس، علیحق

  .فرهنگ معاصر، تهران
  .، دانشنامۀ فارس، شیرازمتضاد زبان فارسي فرهنگ جامع واژگان مترادف و ،)1376( االلهفرج ،خداپرستی

، 28مسلسل  ة، شمار4ش ، 7 ة، دورفرهنگستان مةنا، »گزارش سفر پژوهشی« ،)1384( رضوي، محمدرضا
  .233-241 ص
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طباطبایی،  دانشگاه علّامهدکتري،  مۀناپایان ،زبان فارسی ةواژن گنجرويکردهای معنايی در تدوي ،)1386( ـــــ
  .رانته

  .فرهنگ، تهران ،هافرهنگ بيان انديشه ،)1366( محسن ،صبا
  .فرهنگ معاصر، تهران ،فرهنگ معاصر فارسي ،)1381( صدري افشار، غلامحسین و دیگران

  .ساحل، تهران ۀخان، چاپفیفرهنگ طي ،)1377( جمشید ،فراروي
1353( شاه فخرالدین مبارك ،اس غزنويقو(، یر احمد، بنگاه ترجمـه و نشـر   به اهتمام نذ ،اسفرهنگ قو

  .کتاب، تهران
  . امیرکبیر، تهران، فرهنگ فارسي ،)1371( محمد ،معین
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